


  :هاي بسياري گفته شده است، از جمله

  2»زميني آباد كردن كره«: 

  ـ براي دستيابي به خودكفايي در مقابله با امپرياليسم و دشمنان ديگر انقلاب اسلامي

استخلاف بشر در «ن در معناي اين انديشه كه بسياري از روشنفكران مسلمان در ايران و ساير نقاط جهان بدان اعتقاد دارند حتي مدعي است كه مقصد قرآ
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و  نظامي و دستيابي به استقلال سياسيي هاي پيشرفته

ها را هاي ديگري كه ممكن است داده شوند ـ چه نسبتي با اسلام دارند؟ آيا ما اين جواب
آوري شده از مسموعات هاي جمعاي از تحليل

نشنال «، 2»نيوزويك«، 1»ساينتيفيك امريكن

ايم و اصلاً به سراغ معارف اكتفا كرده... و غيره، يا به گزارش سمينارهاي دانشگاهي و غير دانشگاهي غربي و شرقي و
  كنند يا خير؟ايم تا بدانيم كه آيا قرآن و روايات اين تخيلات و تصورات ما را تأييد مي

  :گويندكنند و ميشك مي» ها

مسلمات علمي در مراكز چه احتياجي هست كه نظر قرآن و روايات را بدانيم؟ اينها جزو 

توان در آن شك كرد؟ مگر نه اين است كه سراسر دنيا بر همين 

ما بايد صبر كنيم ببينيم آقايان فقها در اين موارد چه 

«  

معلوم است كه اسلام با . خندندمردم دنيا به ما مي

اي هها كافر هستند چه ارتباطي با پيشرفت
ها بيندازند تا ما خواهند ما را در اين بحث

هاي بسياري گفته شده است، از جملهپيدا كنيم؟ به اين پرسش از سر تسامح پاسخ 1»توسعه«چرا ما بايد

  ـ براي زدودن فقر و رفع محروميت

  هاي خداييـ براي رفاه بيشتر و استفاده از نعمت
: ـ براي آنكه اصلاً خداوند بشر را به همين دليل خلق كرده است

  ـ براي پيشرفت تكنيكي در جهت مقابله با تمدن غرب

  ي مغرب زميني تمدن پيشرفتهـ براي همپايي با قافله
ـ براي دستيابي به خودكفايي در مقابله با امپرياليسم و دشمنان ديگر انقلاب اسلامي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .شودمنظور از توسعه معنايي است كه در تمدن كنوني بشر از آن استنباط مي

اين انديشه كه بسياري از روشنفكران مسلمان در ايران و ساير نقاط جهان بدان اعتقاد دارند حتي مدعي است كه مقصد قرآ
  .همين است
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هاي پيشرفتهـ براي تكامل علمي و صنعتي در جهت توليد سلاح

  .هاي ديگر

هاي ديگري كه ممكن است داده شوند ـ چه نسبتي با اسلام دارند؟ آيا ما اين جوابها ـ و پاسخجواب
اي از تحليلايم، يا به مجموعهاستخراج كرده... مستقيماً از مباني اسلامي در قرآن و روايات و

ساينتيفيك امريكن«جمه شده از روزانه و تخيلات من درآوردي شبانه يا مقالات علمي و صنعتي تر

و غيره، يا به گزارش سمينارهاي دانشگاهي و غير دانشگاهي غربي و شرقي و
ايم تا بدانيم كه آيا قرآن و روايات اين تخيلات و تصورات ما را تأييد مي

هاي زمينهاصل ضرورت بازگشت ما به مباني اسلامي در همه«ها هم اصلاً در 

چه احتياجي هست كه نظر قرآن و روايات را بدانيم؟ اينها جزو «

توان در آن شك كرد؟ مگر نه اين است كه سراسر دنيا بر همين دانشگاهي دنياست؛ چگونه مي
  »كنند؟مباني عمل مي

ما بايد صبر كنيم ببينيم آقايان فقها در اين موارد چه . اين مسائل براي فقه اسلام بسيار تازه است«

».ت روي دست بگذاريمتوانيم دسدهند؛ تا آن روز هم نمينظر مي
  :دهنداند جواب ميها هم كه با يك پيشداوري قبلي در ميدان آمده

مردم دنيا به ما مي. كنيدشما داريد به اسلام خيانت مي! آقا جان«

ها كافر هستند چه ارتباطي با پيشرفتاگر فرنگي. پيشرفت و تمدن و علم مخالف نيست
خواهند ما را در اين بحثي آمريكاست؛ آنها ميعلمي آنها دارد؟ اصلاً اين نقشه

  از پيشرفت و تكامل غافل
  ـــــــــــــــ

  : مقدمه

چرا ما بايد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منظور از توسعه معنايي است كه در تمدن كنوني بشر از آن استنباط مي. 1
اين انديشه كه بسياري از روشنفكران مسلمان در ايران و ساير نقاط جهان بدان اعتقاد دارند حتي مدعي است كه مقصد قرآ. 2

همين است» ي ارضكره
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هاي ديگرجواب

جوابراستي ايناما به
مستقيماً از مباني اسلامي در قرآن و روايات و

روزانه و تخيلات من درآوردي شبانه يا مقالات علمي و صنعتي تر

و غيره، يا به گزارش سمينارهاي دانشگاهي و غير دانشگاهي غربي و شرقي و 3»جئوگرافي
ايم تا بدانيم كه آيا قرآن و روايات اين تخيلات و تصورات ما را تأييد مياسلامي نرفته

ها هم اصلاً در و بعضي

ها هم كه با يك پيشداوري قبلي در ميدان آمدهبعضي

ــــــــــــــــــــــ
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ها عمل كنيم؟ اگر نه، پس آن ي زمينهمبناي نظريات اسلام و احكام آن در همه
كند در كجاست؟ آيا همين كه مسئولين سطوح بالا 

ين مسئولين بر مبناي اسلام عمل كنند يا نه؟ مسلماً 

پس چيست؟ آيا مظاهر اين تمدن كنوني بشر كه به نام تمدن غربي معروف است كاملاً منطبق بر اسلام است؟ اگر 
هم نبايد در متون و معارف ماند؛ اما شما را به خدا، براي رسيدن به همين نظريه 

البته مقصود اين نيست كه در قرآن بگرديم و درست يا غلط، آياتي در تأييد علم و هنر و صنعت و تشويق انسان به عمران و آبادي 
اعتنايي به اين كار از بي! نه. مان بگيريمو استفاده از مواهب مادي و تسخير طبيعت پيدا كنيم و اينها را دال بر اعتقادات خود

شود هاست كه به معناي اصطلاحي خاصي استعمال مي

گرفت » علوم تجربي«را در قرآن به معناي » علم
خويش در » هاي علمي و هنريگردش«اي براي توجيه 

مقصد اين است كه حقيقتاً نظر اسلام ! نه!... آورند
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اين معنا اگر نخستين . معنا تازه نيستدر فرهنگ امروزي ما شايد از نظر لفظ تازه باشد اما از نظر 

  .زدگي در كشور ماستگرايي و غرب
هاي ما از نخستين روزهاي آشنايي با غرب براي توصيف آن 

هاست از زبان و فرهنگ عام ما معناي كشورهاي مترقي و پيشرفته است ـ با آنكه سال

Scientific American   

National Geography  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  »...ي تمدن عقب بمانيم وشويم و از قافله

.  

مبناي نظريات اسلام و احكام آن در همهها گذشته، آيا ما نبايد بر ي اين حرف
كند در كجاست؟ آيا همين كه مسئولين سطوح بالا هاي غير الهي جدا ميوجه تمايز ذاتي كه انقلاب اسلامي را از ساير انقلاب

ين مسئولين بر مبناي اسلام عمل كنند يا نه؟ مسلماً كند و ديگر مهم نيست كه امسلمان و بعضاً از علماي روحاني هستند كفايت مي

پس چيست؟ آيا مظاهر اين تمدن كنوني بشر كه به نام تمدن غربي معروف است كاملاً منطبق بر اسلام است؟ اگر 
ماند؛ اما شما را به خدا، براي رسيدن به همين نظريه اينچنين باشد البته ديگر جايي براي ترديد نمي

  اسلامي و مخصوصاً در قرآن تحقيق كرد؟

البته مقصود اين نيست كه در قرآن بگرديم و درست يا غلط، آياتي در تأييد علم و هنر و صنعت و تشويق انسان به عمران و آبادي 
و استفاده از مواهب مادي و تسخير طبيعت پيدا كنيم و اينها را دال بر اعتقادات خود

هاست كه به معناي اصطلاحي خاصي استعمال ميدر جهان امروز قرن» علم«لفظ . تر استنظريات اسلام بسيار بدتر و ظالمانه

علم«المثل لفظ توان فيچگونه مي. كه مترادف با معناي علم در قرآن و روايات نيست
اي براي توجيه و ادعا كرد كه اسلام علوم امروز را كاملاً تأييد كرده است؟ يا مثلاً عده

آورندرا شاهد مي 1ي قل سيروا في الأرضكنند و آيهخارج از كشور به قرآن استناد مي

  .پيدا كنيم؛ چه در تأييد اين تمدن جديد بشر باشد و چه در رد آن

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  در معناي توسعه

در فرهنگ امروزي ما شايد از نظر لفظ تازه باشد اما از نظر » توسعه

گرايي و غربآوردهاي غربسوغات غرب براي ما نباشد، از اولين ره
هاي ما از نخستين روزهاي آشنايي با غرب براي توصيف آن رفتهاز اولين كلماتي است كه فرنگ 1»ترقي«لفظ 

معناي كشورهاي مترقي و پيشرفته است ـ با آنكه سال ـ كه به» ممالك راقيه«. 

  2.حذف شده، اما هنوز هم در اذهان ما چندان غريب و نامأنوس نيست

  را دريافت، چرا كه) ترقي(براي دريافت معناي توسعه بايد مفهوم اين كلمه 

1 .Scientific American

2 .Newsweek   
3 .National Geography
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.هاي ديگرو جواب

ي اين حرفاما از همه
وجه تمايز ذاتي كه انقلاب اسلامي را از ساير انقلاب

مسلمان و بعضاً از علماي روحاني هستند كفايت مي

پس چيست؟ آيا مظاهر اين تمدن كنوني بشر كه به نام تمدن غربي معروف است كاملاً منطبق بر اسلام است؟ اگر . اينچنين نيست
اينچنين باشد البته ديگر جايي براي ترديد نمي

اسلامي و مخصوصاً در قرآن تحقيق كرد؟

البته مقصود اين نيست كه در قرآن بگرديم و درست يا غلط، آياتي در تأييد علم و هنر و صنعت و تشويق انسان به عمران و آبادي 
و استفاده از مواهب مادي و تسخير طبيعت پيدا كنيم و اينها را دال بر اعتقادات خود

نظريات اسلام بسيار بدتر و ظالمانه

كه مترادف با معناي علم در قرآن و روايات نيست
و ادعا كرد كه اسلام علوم امروز را كاملاً تأييد كرده است؟ يا مثلاً عده

خارج از كشور به قرآن استناد مي

پيدا كنيم؛ چه در تأييد اين تمدن جديد بشر باشد و چه در رد آن را
  ـــــــــــــــ

  11/انعام. 1
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در معناي توسعه

توسعه«

سوغات غرب براي ما نباشد، از اولين ره
لفظ 

. اندديار به كار برده

حذف شده، اما هنوز هم در اذهان ما چندان غريب و نامأنوس نيست
براي دريافت معناي توسعه بايد مفهوم اين كلمه 
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1 .progress   
  .ي به معناي اوج گرفتن و پيش رفتن استي رقراقيه اسم فاعل از ريشه. 2
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ي تمدن كنوني بشر در ابعاد مادي و حيواني وجود او قرار ناپذير بشر است كه مبناي توسعهي ترقي اجتناباصولاً همين انديشه

  .گرفته است

يا ترقي  1دل مسلمان ما لفظ توسعهي ترقي در تفكر غربي بپردازيم، از آنجا كه بسياري از برادران سادهپيش از آنكه به مفهوم كلمه
ي ترقي و توسعه در ي انديشهلوحانه دربارهگيرند و بر مبناي همين برداشت سادهرا با معناي رشد و تعالي در قرآن مرادف مي

  .در قرآن بپردازيم» تكامل و تعالي«و » رشد«دهند، بايد به تحقيق در معناي اسلام نظر مي

اي كه بيشتر از ديگران مورد استناد ي مباركهدر قرآن مجيد آمده است و آيهو تركيبات مختلف آن مجموعاً نوزده بار » رشد«لفظ 
لا اكراه في الدين قد تبين : قرار داده است» غي«را صراحتاً در مقابل » رشد«است كه » بقره«ي از سوره 256ي قرار گرفته آيه

راهي است كه انسان را به سوي علت غايي وجود خويش و آن هدف خاصي كه از  3)سبيل الرشاد(راه رشد . 2الرشد من الغي

با اين ترتيب، اين كلمه هرگز . اندترجمه كرده» راه صلاح«كند و آن را آفرينش بشر مقصود پروردگار متعال بوده است هدايت مي
تكامل تاريخي بشر نيز اشاره دارد؛ اما عجالتاً از  به معناي توسعه يا ترقي نيست، هر چند از وجهي كه بيان خواهد شد به تعالي و

  .اين لفظ و مشتقات آن در قرآن مجيد معنايي كه دلالت بر ترقي و توسعه ـ به مفهوم فرنگي آن ـ داشته باشد مقصود نشده است

ز اينكه اين كلمه در و به معناي ايجاد وسع و فراخي است و با صرف نظر ا» عوس«ي خود لفظ توسعه نيز مصدر ثلاثي از ريشه
و جست و جوي آن در ) development(ي فرنگي اي است از يك كلمهقرآن وجود داشته باشد يا نه، خود اين لفظ ترجمه

فرمايد يا نه، و آيا در بايد به سراغ معناي آن رفت و تحقيق كرد كه آيا قرآن مجيد اين معنا را تأييد مي. قرآن هيچ مناسبتي ندارد

  ا را راهنمايي فرموده است يا خيراين جهت م
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 .development   
  .اجباري در دين نيست، كه صلاح و هدايت از ضلالت و ضرر تميز يافته است. 2
  .و _. كار رفته استي غافر بهسوره 38و  29اين تعبير قرآني در آيات . 3
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ي عالم وجود است و عصارهي مقام علمي پروردگار و ي مطلب بايد اين تذكر عنوان شود كه قرآن مجيد نازلهپيش از ادامه
اينچنين، بدون ترديد مطلبي نيست كه در آن قابل جست و جو و تحقيق نباشد؛ منتها برداشت از قرآن نياز به مقدمات و شرايطي 

  .كرانه قدم گذاشتتوان در آن درياي بيدارد كه بدون اين شرايط و مقدمات هرگز نمي

ي توسعه«ي اقتصادي با معيارها و موازيني خاص است و اگر گاهي سخن از سعهدر جهان امروز، صرفاً تو» توسعه«منظور از 
كه وقتي سخن از آموزش چنان. قرار دارد» ي اقتصاديتوسعه«هم به ميان بيايد مقصود آن فرهنگي است كه در خدمت » فرهنگي

در (نيست بلكه منظور آموزش متد و ابزار توسعه كنيم مورد نظر شود هرگز آن آموزش عام كه ما از اين كلمه ادراك مينيز گفته مي

  .است نه چيز ديگر) همان وجه خاص



و » توسعه يافته«ي اقتصادي چيست و چگونه است كه جهان بر اساس اين ميزان خاص به جوامع ي اينكه ميزان اين توسعهدرباره

اما عجالتاً به تحقيق در مفهوم اجمالي . پرداختهاي بعدي اين كتاب به بحث خواهيم شود، در فصلتقسيم مي» توسعه نيافته«
توسعه ـ كه ايجاد فراخي و رفاه بيشتر در زندگي مادي انسان و پيشبرد او در جهت تمتع هر چه بيشتر از مواهب طبيعي باشد ـ مي

  .پردازيم

د كه اين دو تصوير را با يكديگر دارنسازند و او را وا ميدر غرب همواره براي تفهيم ضرورت توسعه، دو تصوير براي انسان مي
  :قياس كند

ي زندگي، در جنگ با هاي روستايي كثيف، بدون بهداشت و لوازم اوليهدهد كه در محيطاي انساني را نمايش ميتصوير اول جامعه

مراه با فقر عوامل ناسازگار طبيعي مثل سيل و قحطي و فرسايش خاك و اسير امراضي مثل مالاريا، سل، تراخم و سياه زخم، ه
ي آنها را پرستي ريشهشناسد و بر سبيل خرافهسوادي و جهالت و بلاهت، در خوف دائم از عواملي كه علل آنها را نميغذايي و بي

  .بردكند، به سر ميدر مبادي غيبي جست و جو مي

  دهد كه در شهري صنعتي ياي انساني ديگري را نشان ميتصوير دوم جامعه
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-  
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در وضعيتي ي او بر طبيعت و تسخير آن حكايت دارد ـ صنعتي، برخوردار از بهداشت و ارتباط فردي و جمعي ـ كه از غلبهنيمه
مطلوب كه بر طبق بيان آمارهاي رسمي مرگ و مير در آن به حداقل رسيده و ديگر نشاني از مالاريا، سل، تراخم، سياه زخم و فقر 

ي امكانات آموزشي، بدون ترس و خوف، مطمئن و متكي به مند از همهويتامين و پروتئين بر جاي نمانده، هوشيار و آگاه، بهره

  1. كندشناسد، زندگي ميي قوانين آن را و علل حوادث آن را ميهمهنفس در جهاني كه 

ماهه به ي آن هم يك تور يكهر كس بهتر مقايسه كرد جايزه دارد و جايزه! (خوب؛ حالا اين دو تصوير را با هم مقايسه كنيد
اگر ـ العياذ باالله ـ خداوند هم . معلوم است و جاي هيچ ترديدي هم در آن نيست كه دومي بهتر است!) سواحل مديترانه است

كرد چرا كه دومي به مذاق هلوع و حريص صراحتاً با اسم و رسم و نشان در قرآن گفته بود كه اولي بهتر است، كسي قبول نمي

يك از گفته شد، كدام) هابا روش تبليغي خود غربي(راستي، صرف نظر از آنچه كه بر سبيل مطايبه اما به. نشيندتر ميانسان خوش
  اين دو تصوير زيباتر است؟ باز هم دومي؟

هاي بعدي اين كتاب مفصلاً بدان خواهيم جا بايد تذكراً عرض شود كه اين مقايسه اصلاً از ريشه غلط است و ما در فصلدر همين

ر چند روستايي و اي تجسم يافته كه هدر تصوير اول جامعه. در اين قياس وجوه مقايسه كاملاً مغرضانه انتخاب شده. پرداخت
هاي حياتي اسلام و احكام آن به طور كامل دور افتاده است، حال آنكه تصوير دوم تصوري كاملاً خيالي طبيعي است اما از آرمان

آل كه پارامترهاي عدم اعتدال رواني، فساد جنسي و اخلاقي، نابودي عواطف و اي صنعتي و ايدهو غير واقعي است از جامعه

ي عوامل آن پاك شده هاي مرگبار راديواكتيويته و جنگ دائمي و كفر و شرك و لامذهبي، از مجموعهآلودگي احساسات بشري،
  .است

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اين مطلب را در متن ذكر . داندپرستي ميرا خرافه» غيب«اعتقاد به و البته بين خودمان بماند، هيچ اعتقادي هم به خدا و معاد و غيره ندارد و هر جور . 1

  .بفهمند كه بشر اين همه را به چه بهايي پيدا كرده است و آن وقت از تمدن و پيشرفت رويگردان شوند(!) پرستهاي خرافهكنيم، چون ممكن است مذهبينمي
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-  
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قرآن اصالتاً به ابعاد توان معناي توسعه را با مفهوم تكامل و تعالي در اسلام انطباق بخشيد؟ خير، مفهوم تكامل و تعالي در آيا مي

ي مادي بشر روحاني و معنوي وجود بشر است كه بازگشت دارد و اين تكامل روحاني نه اينچنين است كه ضرورتاً با توسعه

، و )به معناي قرآني آن(ملازمه داشته باشد، بلكه بر عكس ثروت و استقلال در قناعت است، و صحت در اعتدال و پرهيز از تمتع 
مقصود اين نيست كه . خود گذشتگي و ايثار، و سلامت نفس در غلبه بر اميال نفساني و شهوات نفس اماره بالسوء است تعالي در از

خير، روح و جسم و معنا و ماده در اصل و . انددر اسلام روح و جسم و معنا و ماده در تعارض و تضاد ذاتي با يكديگر قرار گرفته

ي شهوت و غضب و وجود ندارد، اما در مراحل اول از آنجا كه هر يك از قواي چهارگانه ريشه متحدند و هيچ تضادي بين آن دو
كنند كه حاكميت كل وجود بشر و شخصيت او را در كف خويش بگيرند، بايد براي وهم و عقل منفردا و مجرد از ساير قوا سعي مي

ي تكامل انساني هاي آنان پرهيز كرد، چرا كه زمينهخواهش ايجاد اعتدال در ميان اين قوا از افراط و تفريط در ارضاي تمايلات و

دارد المثل به روزه گرفتن و امساك و قناعت وا ميسو انسان را فياز اين رو اسلام از يك. شوددر اعتدال اين قواست كه فراهم مي
توجه به علت غايي وجود انسان و آن هدفي دهد و اين هر دو با گرايي مفرط پرهيز ميو از سوي ديگر مؤكداً او را از زهد و درون

  .است كه به سوي آن در حركت است

منتهاي حركت تكاملي انسان و جهان و تاريخ در قرآن، االله است و اين معنا در بسياري از آيات قرآن مجيد با تعبيراتي گوناگون 
ي اين حركت در اصل و ريشه. بيان شده است... و 4ون، اليه راجع3، ان الي ربك الرجعي2، الي االله المصير1همچون الي ربك المنتهي

بنابراين، . كندجوهره و معناي عالم است كه جريان دارد و ماده و ظاهر عالم نيز در تبعيت از اين حركت معنوي تغيير پيدا مي

  جانبه كه در آن بعد فرهنگي و معنويتكامل و تعالي در معارف اسلام به يك حركت همه
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   42/نجم. 1
  . 18/ ؛ فاطر  42/؛ نور 28/آل عمران. 2
  8/علق. 3
  156و  46/بقره. 4

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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تكاملهاي تر حيواني به صورتهاي پستگردد و حال آنكه در غرب تكامل به تطور انسان از صورتداراي اصالت است برمي
  .شوديافته اطلاق مي

داند يا نه، بلكه سؤال اين بود كه ها ميپذيرد و انسان را موجودي از نسل ميمونسخن از اين نيست كه آيا اسلام اين تطور را مي

ي در خير، حركت به سوي تكامل و تعال. در فرهنگ و معارف اسلامي انطباق دارد يا خير» تكامل و تعالي«با » توسعه«آيا معناي 
ملازمه ... ي مادي و اقتصادي همراه نيست و بلكه بالعكس، تعالي معنوي با قناعت و زهد و مصرف كمتر واسلام لزوماً با توسعه

اما ضرورتاً اين نيست كه بشر براي تكامل ! ي اقتصادي مخالف با تكامل باشد، نهو البته اين سخن نه بدين معناست كه توسعه. دارد

  . ي اقتصادي باشدآن در اسلام ـ ناچار از توسعه ـ به معناي وسيع

ريزي خواهد براي رشد و تكامل انساني برنامهاگر حكومت اسلامي مي. توان رفتبراي توجيه توسعه به سراغ اين نظريه نيز نمي
راه تعالي روحاني بشر به  ي اول موانعي را كهكند، اصالتاً بايد به ابعاد معنوي و روحاني وجود بشر توجه پيدا كند و در مرحله



بنابراين، اولاً توجه به از بين بردن فقر مادي 

  .امري تبعي است نه اصلي و ثانياً هدف از آن دستيابي به عدالت اجتماعي است نه توسعه
باشد » اصلي«كند كه از بين بردن فقر مادي امري 

گيرند، ؟ تفاوت در اينجاست كه امور اصلي خودشان لزوماً و اصالتاً به عنوان محور و مبناي عمل مورد توجه قرار مي

ي اصلي حكومت اسلامي اصلاً تزكيه و تعليم اجتماع است، اما چون 
پردازد و به طور فقر و فقدان عدالت اجتماعي مانعي عظيم در برابر اين هدف اصلي است بالتبع به از بين بردن فقر و ساير موانع مي

ها و از بين ش و فرهنگ در خدمت رفع محروميت

  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ريزيِ در يك برنامه. ي نگرش به فقر و فرهنگ چقدر با يكديگر متفاوت است
عي در وسيع و درازمدت، اگر مبارزه با فقر مادي به عنوان محور و اصل اتخاذ شود، آنگاه آموزش و فرهنگ نيز به عنوان امور تب

محور و اصل قرار بگيرد، آنگاه مبارزه با فقربه عنوان 

دستيابي به عدالت «آيا مفهوم . تماعي است نه توسعه

  نيست؟

دهيم و رويم و آنگاه اين معنا را در نظام ارزشي اسلام مورد ارزيابي قرار مي

  .گانه ـ فقر، عدالت اجتماعي، و توسعه ـ چه نسبتي با يكديگر دارند

ي وجوه تفكر آنجا كه نگرش ماترياليستي بر همهدر تمدن غرب از 
ديگرِ تمدن  و منشĤت آن غلبه يافته است فرهنگ في نفسه داراي اصالت و معنا نيست، بلكه آموزش و فرهنگ به مثابه امور تبعي در خدمت وجوه و مظاهر

ي اقتصادي هاي تخصصيِ مربوط به توسعهي آموزشت كه به محدوده
تبعيت از  شود و حال آنكه در نظام اعتقادي اسلام كه روح و معنا داراي اصالت است، ناگزير بايد معناي ثابتي براي فرهنگ اعتبار كنيم نه آنكه به

به معناي فرهنگ اسلام است، يعني آن روح و حقيقت واحد و ثابتي كه در 
هاي بعد ان شاءاالله مفصلا در فصل. (ي اقتصادي قرار بگيرد

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  توسعه يافتگي، اوتوپياي قرن حاضر –توسعه و مباني غرب 

راستي اين به. توسعه يافته و توسعه نيافته: كنند
  بندي قرار بگيرد؟ علت طرح اين سؤال چيست؟

هاي كند كه به آرماناي تنظيم ميگونهگراست و همواره زندگي خود را به

بنابراين، اولاً توجه به از بين بردن فقر مادي . ي اين موانع فقر مادي استاند از سر راه بردارد و از جملهسوي خدا را سد كرده

امري تبعي است نه اصلي و ثانياً هدف از آن دستيابي به عدالت اجتماعي است نه توسعه
كند كه از بين بردن فقر مادي امري چه تفاوتي مي. نياز به توضيح بيشتري باشد تر شدن اين مطلب شايد

؟ تفاوت در اينجاست كه امور اصلي خودشان لزوماً و اصالتاً به عنوان محور و مبناي عمل مورد توجه قرار مي

ي اصلي حكومت اسلامي اصلاً تزكيه و تعليم اجتماع است، اما چون هبدين ترتيب وظيف. حال آنكه امور تبعي فرعي و كفايي هستند
فقر و فقدان عدالت اجتماعي مانعي عظيم در برابر اين هدف اصلي است بالتبع به از بين بردن فقر و ساير موانع مي

ش و فرهنگ در خدمت رفع محروميتبنابراين، آموز. كندريزي ميموازي در جهت تكامل و تعالي معنوي جامعه برنامه

  .گيرد، بلكه مبارزه با فقر در خدمت اعتلاي معنوي و فرهنگي است
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ي نگرش به فقر و فرهنگ چقدر با يكديگر متفاوت استشايد هنوز هم روشن نشده باشد كه اين دو نحوه
وسيع و درازمدت، اگر مبارزه با فقر مادي به عنوان محور و اصل اتخاذ شود، آنگاه آموزش و فرهنگ نيز به عنوان امور تب

محور و اصل قرار بگيرد، آنگاه مبارزه با فقربه عنوان ) يعني تزكيه و تعليم(خدمت آن قرار خواهند گرفت؛ اما اگر اعتلاي فرهنگي 

  1.امري تبعي و مانعي بر سر راه تكامل و تعالي معنوي لحاظ خواهد شد

تماعي است نه توسعهاز طرف ديگر، هدف حكومت اسلامي در مبارزه با فقر دستيابي به عدالت اج

نيست؟» زدودن فقر«به مفهوم » توسعه«يكي است؟ آيا » توسعه«با معناي 

رويم و آنگاه اين معنا را در نظام ارزشي اسلام مورد ارزيابي قرار ميدر جهان امروز مي» توسعه«نخست به سراغ معناي 

گانه ـ فقر، عدالت اجتماعي، و توسعه ـ چه نسبتي با يكديگر دارندهد شد كه اين مفاهيم سهاينچنين، مشخص خوا
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در تمدن غرب از . ايم كه در غرب معمول استهمان معنا را اختيار كرده» فرهنگ«متأسفانه امروز ما از 
و منشĤت آن غلبه يافته است فرهنگ في نفسه داراي اصالت و معنا نيست، بلكه آموزش و فرهنگ به مثابه امور تبعي در خدمت وجوه و مظاهر

ت كه به محدودهگويند مقصود فرهنگي اسمي» فرهنگ توسعه«المثل وقتي سخن از 
شود و حال آنكه در نظام اعتقادي اسلام كه روح و معنا داراي اصالت است، ناگزير بايد معناي ثابتي براي فرهنگ اعتبار كنيم نه آنكه به

به معناي فرهنگ اسلام است، يعني آن روح و حقيقت واحد و ثابتي كه در » فرهنگ«در نزد ما . ها فرهنگ را در خدمت اين چيز و آن چيز قرار دهيم
ي اقتصادي قرار بگيردتواند در خدمت توسعهي نظام اعتقادي اسلام وجود دارد؛ و فرهنگ با اين مفهوم نمي

  .)بدين مطلب خواهيم پرداخت
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                   

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  توسعه يافتگي، اوتوپياي قرن حاضر

كنندتقسيم ميامروزه در زبان رايج سياست، ملل جهان را به دو دسته 
بندي قرار بگيرد؟ علت طرح اين سؤال چيست؟تواند معيار تقسيمتوسعه چيست كه مي

گراست و همواره زندگي خود را بهطلب و مطلقانسان موجودي آرمان

سوي خدا را سد كرده

امري تبعي است نه اصلي و ثانياً هدف از آن دستيابي به عدالت اجتماعي است نه توسعه
تر شدن اين مطلب شايدبراي روشن

؟ تفاوت در اينجاست كه امور اصلي خودشان لزوماً و اصالتاً به عنوان محور و مبناي عمل مورد توجه قرار مي»تبعي«يا 

حال آنكه امور تبعي فرعي و كفايي هستند
فقر و فقدان عدالت اجتماعي مانعي عظيم در برابر اين هدف اصلي است بالتبع به از بين بردن فقر و ساير موانع مي

موازي در جهت تكامل و تعالي معنوي جامعه برنامه

گيرد، بلكه مبارزه با فقر در خدمت اعتلاي معنوي و فرهنگي استبردن فقر قرار نمي
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-  

شايد هنوز هم روشن نشده باشد كه اين دو نحوه
وسيع و درازمدت، اگر مبارزه با فقر مادي به عنوان محور و اصل اتخاذ شود، آنگاه آموزش و فرهنگ نيز به عنوان امور تب

خدمت آن قرار خواهند گرفت؛ اما اگر اعتلاي فرهنگي 

امري تبعي و مانعي بر سر راه تكامل و تعالي معنوي لحاظ خواهد شد
از طرف ديگر، هدف حكومت اسلامي در مبارزه با فقر دستيابي به عدالت اج

با معناي » اجتماعي

نخست به سراغ معناي 

اينچنين، مشخص خوا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

متأسفانه امروز ما از . 1
و منشĤت آن غلبه يافته است فرهنگ في نفسه داراي اصالت و معنا نيست، بلكه آموزش و فرهنگ به مثابه امور تبعي در خدمت وجوه و مظاهر

المثل وقتي سخن از اند؛ فيقرار گرفته
شود و حال آنكه در نظام اعتقادي اسلام كه روح و معنا داراي اصالت است، ناگزير بايد معناي ثابتي براي فرهنگ اعتبار كنيم نه آنكه بهمحدود مي

ها فرهنگ را در خدمت اين چيز و آن چيز قرار دهيمغربي
ي نظام اعتقادي اسلام وجود دارد؛ و فرهنگ با اين مفهوم نميمجموعه

بدين مطلب خواهيم پرداخت
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  صفحه خالي-
  معناي توسعه

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-  

توسعه يافتگي، اوتوپياي قرن حاضر

امروزه در زبان رايج سياست، ملل جهان را به دو دسته 
توسعه چيست كه مي

انسان موجودي آرمان



گردد كه از آرمان خويش كسب ارزيابي او در امور نيز به معيار و ميزان و نظام ارزشي خاصي برميقضاوت و . مشخصي ختم شود

گونهكند و آنگاه راه زندگي خويش را بهآرمان دورنمايي است كه انسان در فراسوي حيات خويش تصور و تجسم مي. كرده است
  .كند كه به آن آرمان متصور برسداي انتخاب مي

اجمالآ، شناخت انسان از جهان و خويشتن در مجموع . شوند نيز سخن بسيار استها چگونه انتخاب مياين آرمان اما در اينكه

  منتهي به بينشي كلي
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-  
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ي ي همهپشتوانه) كه شامل شناخت انسان از جهان و خويشتن است(اين بينش كلي . شوندها از آن نتيجه ميشود كه آرمانمي
  .گيرداعمال و رفتار و سخنان انسان قرار مي

چرا ملل . شودهاي زاييده از آن نتيجه ميز همين بينش كلي و آرمانهاي اطراف خويش نيز اگذاري انسان بر روي پديدهارزش

تقسيم نكنيم؟ اگر ما ... جهان را به مسلمان و غير مسلمان يا مستقل و غير مستقل، استعمارزده و استعمارگر، آزاد و غير آزاد و
نظام ارزشي خاصي دارد كه از مكتب، يعني بندي حكايت از كشورهاي جهان را به مسلمان و غير مسلمان تقسيم كنيم، اين تقسيم

  .نظام اعتقادي خاصي برآمده است

بندي از جايي كه به اعتلاي اسلام و مجد و يابند كه اين تقسيمبندي جهان به كشورهاي مسلمان و غير مسلمان، همه درميبا تقسيم
ها كار تحقيقي و پژوهشي نخست به تعريف شاخصاين سنت پسنديده كه در آغاز هر . عظمت مسلمانان اعتقاد داشته برآمده است

هاي هاي اوليه، راهبر انسان به سوي نظام ارزشي و ميزاني است كه با آن به پديدهپردازند، از همين جا برآمده كه اين تعريفمي

بندي يا طريقي را بنابراين، قبل از اينكه ما هر تقسيم 1.نشيندي آنان به داوري و قضاوت ميكند و دربارهاطراف خويش نظر مي

  .ما انطباق دارد يا خير) مكتب(ي آن نظر كنيم و ببينيم كه آيا با نظام اعتقادي بپذيريم بايد به پشتوانه
؟ آن آرمان كنندچرا ملل جهان را به توسعه يافته و توسعه نيافته تقسيم مي: ي خويش بازگرديمحال ديگرباره به سؤال اوليه

اند؟ اين تقسيمبندي انتخاب نكردهبندي نهفته است چيست و چرا معيارهاي ديگري براي تقسيماعتقادي كه در پشت اين تقسيم

يافتگي قرار گرفته است كه به مثابه سرزمين هاي انسان امروز آرمان توسعهدهد كه در فرا راه انديشه و خواستهبندي نشان مي
كشد و معيار اين توسعه يافتگي ـ آنچنان كه خواهيم ديد ـ ها را به جانب خويش مياي انساناز و رمز و پر جاذبهاي و پر رافسانه

  .درآمد سرانه و
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رفته بدانان هاي آينده رفتهي فصلسخن بسيار است كه در ادامه... و غيره» مكتب«، »نظام ارزشي«، »ارزش«، »پديده«ي هر يك از اين كلمات درباره. 1

 .خواهيم پرداخت

البته فقر ـ . است» مصرف«فقير و ثروتمند؛ و ميزان فقر و غنا نيز : ها دو دسته بيشتر نيستندبا معيار توسعه، انسان. مصرف است

اما اين نه بدان معناست . ي فقيري نيستي آرماني مسلمانان، جامعهو مسلماً جامعه 1آنچنان كه خواهد آمد ـ در اسلام مذموم است

يافتگي را بپذيريم، چرا كه با پذيرفتن اين آرمان، جست و جوي ثروت و تكاثر براي ما كه ما ضرورتاً ناچار باشيم آرمان توسعه
  .اين آرمان به فساد و تباهي خواهد گراييدالشعاع اصالت خواهد يافت و ابعاد روحاني و معنوي وجود آدمي تحت



هاي تاريخي و از طرف ديگر به معناي حقيقي طرف به شناخت حقيقت وجود آدمي و دريافت سنتادراك كامل اين مطلب از يك

  :بدين ترتيب بحث ما پيش از آنكه وارد در فصول ديگري بشود بايد به دو سؤال در حد امكان جواب دهد. گرددفقر برمي
  در ساختن انسان، جامعه، و تاريخ چيست؟) ها2آلايده(ها نقش آرمان ـ

  در اسلام چيست؟» فقر«ـ معناي حقيقي 

گيرد و وجود معنوي او را به فساد و ، اصالت روح بشر را تحت الشعاع مي)آلايده(ي اقتصادي به عنوان آرمان چرا انتخاب توسعه
  كشاند؟تباهي مي

هدف، آن غايت مشخصي است كه انسان فرا راه . هاي فردي و اجتماعيِ بشر هستندمواره علت غايي حركته) هاآلايده(ها آرمان

ها و نيازهايش اهداف انسان با توجه به خواسته. گيرد كه بدان دست يابداي پيش ميگونهكند و مسير خود را بهخويش تصور مي
اي است كه است حقيقي يا كاذب باشند، هدف اصلي يا آرمان او آن نقطه ها ممكنشوند و گذشته از آنكه اين خواستهانتخاب مي

اين فطرت انسان است كه بر اين اصل قرار دارد و او خواه ناخواه . كندهايش را در آن جست و جو ميانسان جواب تمامي خواسته

  في رسول االله اسوةلقد كان لكم : فرمايدبا توجه به همين فطرت است كه قرآن مي. كنداز آن تبعيت مي
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اين دومي همان فقري است كه حديث نبوي الفقر فخري ـ فقر افتخار من است ـ . ، فقر مادي است، نه فقر ذاتي در مقابل غناي پروردگار»فقر«منظور از . 1
  .بدان اشاره دارد

2 .Ideal  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-  
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هاي حسنه اعراض كند، نه از اسوه، چرا كه انتخاب اسوه و تبعيت از آن ضرورت خلقت بشر است و در اين ميان اگر 1حسنة
هاي اگر بشر از اسوه! هاي سوء گرايش نيابد؛ خيراينچنين است كه بتواند خود را در وضعيتي خنثي محفوظ بدارد و به سوي نمونه

  .ي كفر خواهد گراييدناچار به سوي ائمهحسنه اعراض كند به

ي صفات تكاملي پيشوا، آرمان وجودي بشر، و آن غايتي است كه همهبه معناي » امام«نيز همين است؛ » امام«ي علت وضع كلمه

تبليغات شيطاني غرب و شرق نيز از همين خصوصيت فطري بشر كه در نهاد خلقت او موجود . انسان در وجود او تبلور يافته است
  .دهدخواهد سوق ميجانبي كه ميكند و با آفريدن قهرماناني كاذب براي اصناف مختلف، جامعه را به هر است، سوء استفاده مي

يكي از اركان نظام اقتصادي غرب است، چرا كه اصولاً عرضه و توليد بيشتر ) هاي آينده خواهيم ديدآنچنان كه در فصل(مصرف 

كند كه تقاضا و مصرف بيشتر در جامعه موجود باشد و تقاضا و مصرف بيشتر نيز مستقيماً بر تبليغات هنگامي ضرورت پيدا مي
گذشت، ديگر در وجود او ميل و گرايشي ) سير شدن(نيازهاي حقيقي بشر محدود است و وقتي از حد طبيعي اشباع . بتني استم

ماند اين است كه از هايي كه براي تشويق و ترغيب جامعه به مصرف بيشتر باقي ميبنابراين، تنها راه. ماندبراي مصرف باقي نمي

هايي انحرافي مثل مدگرايي و ن و تنوع بيشتري پيدا كنند و از سوي ديگر با ايجاد گرايشسو كالاهاي مصرفي جلا و تزيييك
ي بازار و جست و جوي توسعه: البته راه سومي نيز وجود دارد. در او تقاضاي بيشتري براي مصرف ايجاد كنيم... تجددطلبي و

و در مباحث مربوط به مصرف ان شاءاالله مفصلا بدان . (استاي كه به استعمار نو منتهي شده بازارهاي جديد؛ يعني همان انگيزه

  .)خواهيم پرداخت
هاي اقتصادي دنيا هاي استكباري و سلاطين امپراتوريقهرمان سازي يكي از اركان محتوايي تبليغات غرب و راهي است كه دولت

  .اندفتههاي اجتماعي در جهت تمايلات و اهواي شيطاني خويش يابراي تعديل و تنظيم مؤلفه



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .21/ اي حسنه است؛ احزابدر رسول خدا براي شما اسوه. 1

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-  
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شود مثل لورل و هاردي آغاز ميهاي مضحكي گرايي در قالب شخصيتتاريخ تبليغات سينمايي و تلويزيوني غرب با فرار از واقع

گذاري نظام ي قهرمان سازي در جهت بنياناي يونان باستان پاي به مرحلههاي افسانهي بازسازي اسطورهبا عبور از مرحله.... و

هاي گذارد و در اين مرحله، بررسي قهرمانهاي رواني و اجتماعي مخالف با آن ميداري و تعديل و كنترل واكنشارزشي سرمايه
هاي خلق شخصيت. داري به ما نشان دهدهاي نوين سرمايهتواند مسير اجتماعي غرب را در مسير قبول ارزشمخلوق تبليغات مي

ـ كه به نوعي » كرنلي«لفظ . هستند تصادفي نيست) 2اپيكوريسم(غنيمتي طلبي و دميي و ژيگولو كه مظهر كامجويي و لذت1كازانوا

  .ي قديمي آمريكايي گرفته شده استهنرپيشه» كرنل وايلد«از اسم  شود ـآرايش مو اطلاق مي
با اينكه ما اكنون سال. انگيز استهاي مخلوق تبليغات بر ذهن و زندگي اجتماعاتي نظير ما بسيار عجيب و حيرتتأثير اين قهرمان

ي غرب در ميان جوانان بالاشهر نشين كشور هاي تبليغاتايم، اما حضور بتي اقمار تبليغاتي غرب خارج شدههاست كه از منظومه

هايي مثل جيمزباند هاي جنايي و خلق شخصيتي فيلمتقارن اشاعه. ما از گستردگي و نفوذ شيطاني فرهنگ غرب حكايت دارد
اً جامعهحكومت آمريكا براي آماده ساختن افكار و ارواح مردم سراسر دنيا و مخصوص. را با جنگ ويتنام تصادفي نيِنگاريد) 007(

اكنون . هاي تبليغاتي استفاده كندشد، ناچار بود كه از قهرمان سازيهايي كه در ويتنام انجام ميي آمريكا براي جنايات و خونريزي

  .بت جديد آمريكا كه يك سرباز بازگشته از جنگ ويتنام است، همين وظيفه را بر عهده دارد» رمبو«نيز 
ي خودمان، شاه فضاي عمومي جامعه را از طريق زدهي طاغوتدر همين جامعه. باشدتر هاي خودماني ملموسشايد مثال

  و غيره كنترل» فردين«و » گوگوش«و » ستار«و » قيصر«هايي مثل تلويزيون و سينما و با خلق شخصيت
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 .Casanovaو _. ، ماجراجوي ايتاليايي؛ كنايه از فرد لاابالي و عياش)1725ـ  1798(ي جاكوپو كازانوا ، جيووان.  
2 .Epicureanism  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ي استكبار جهاني چرا اينچنين است؟ چرا در اجتماع انقلابي ما با اينكه فضاي تبليغاتي جامعه مستقيماً تحت نفوذ و سيطره. كردمي

ها اين بيماريي نفوذ كند و حتي دايرهباره تب داغ پانك و بعد هم اپيدمي رمبو اكثر جوانان بالاشهري را بيمار ميقرار ندارد، يك
  شود؟شهر هم گسترده ميبعضاً ـ و البته بسيار محدود ـ تا پايين

در آغاز جنگ تحميلي و بعد از سقوط خرمشهر، آنگاه كه حضرت امام از سر صدق . نگاهي به جانب مثبت قضيه نيز بيندازيم

  :فرمودند
صدها زبان و قلم ما  اي است كه با قلب كوچك خود كه ارزشش ازسالهرهبر ما آن طفل دوازده

بزرگتر است، با نارنجك خود را زير تانك دشمن انداخت و آن را منهدم نمود و خود نيز شربت 

  1.شهادت نوشيد

اللهي ما آنچنان درخششي يافت كه هنوز هم بعد از گذشت پنج سال براي بسياري از نوجوانان حزب» محمدحسين فهميده«آرمان 
اين يك گرايش فطري انسان است كه در فراراه حركت . ها، از بين نرفته استه ناملايمات و سختياز آغاز جنگ تحميلي، و آن هم



كوشد تا كند و از آن پس همواره ميهايي ـ آرماني انتخاب ميها، قهرمانهايي ـ يا به تعبير غربيخويش در مسير زندگي، اسوه

ي فطري هميشه در جهات سوء عمل اما نه اينچنين است كه اين جاذبه .هاي آرماني به طور كامل تطبيق دهدخود را با آن نمونه
پارچگي جامعه در اطاعت از احكام ي شيعيان به وحدت و يكطرف در جامعهكند؛ تقليد كه يك نياز ذاتي بشري است از يك

كشاند كه كار را بدانجا مي) آنالبته به معناي غير فقهي (انجامد، اما از طرف ديگر، همين خصوصيت فطري تقليد شرع و عقل مي

  2».خلق را تقليدشان بر باد داد«: اين گفته مصداق پيدا كند

اجتماع و . شودتر است، چرا كه اصولاً اجتماع و تاريخ بر افراد بنا ميبسيار عظيم) هاآلايده(ها نقش اجتماعي و تاريخي آرمان

  تاريخ هر چند دو ماهيت كلي
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .60، ص 14ج، مركز مدارك فرهنگي انقلاب اسلامي، ج  22ي نور، امام خميني، صحيفه. 1
  .و _... ي مسافر راجلال الدين بلخي، مثنوي معنوي، دفتر دوم، حكايت فروختن صوفيان بهيمه. 2
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اما واقعيت آنها مبتني بر وجود افراد شوند، هستند كه به مثابه دو ارگانيسم زنده با آغاز و پايان و سير حياتي مشخص اعتبار مي

اگر . كنندي معيني پيدا مي)هاآلايده(ها جامعه و تاريخ نيز همچون افراد انساني مسير حركت خويش را در مطابقت با آرمان. است
مين علت است شود به هي افلاطون آغاز ميي فاضلهتمدن يونان ـ كه تمدن فعلي غرب بسط و گسترش آن است ـ با آرمان مدينه

هايي در فراراه حركت خويش است تا آنجا كه در كه سير تاريخ و اجتماع نيز همچون افراد بشر محتاج به تصور غايات يا آرمان

ي فاضله به صورت يك تعبير رايج وجود دارد و هر كس ي يونان و مسائل آن آشنايي ندارند مدينهميان عوام مردم نيز كه با فلسفه
عجل (ي فاضله با حكومت جهاني عدل حضرت مهديبراي ما شيعيان معناي مدينه. از آن صورتي ساخته استدر ذهن خويش 

  .زمين تا آسمان متفاوت است 1ي افلاطونيي فاضلهانطباق دارد و اين آرمان با مدينه) االله تعالي فرجه الشريف

ي زمين است، حال آنكه حكومت جهاني عدل براي كرهافلاطوني، غايت حاكميت انسان ـ به تعبير غربي آن ـ بر  2اوتوپياي

آل تاريخي است كه يكي همين دو آرمان يا ايده. كندمسلمانان، آرماني است كه در حاكميت احكام خدا بر اجتماع بشر معنا پيدا مي
ديگري به انقلاب اسلامي  انجامد وي شيطاني آن در جهت تمتع هر چه بيشتر از نعمات و لذايذ دنيايي ميبه تمدن غرب و سيطره

  .ايران و برپايي حكومت جهاني اسلام

شود، جامعه و تاريخ نيز بدون آرمان گونه كه فرد بشر، بدون اسوه و امام و هدف و آرمان دچار گمگشتگي و سرگرداني ميهمان
امام ميزان قضاوت و داوري افراد  گونه كه اسوه ولاجرم، همان. تواند حيات خويش را استمرار بخشدي فاضله نميغايي و مدينه

ي ي فاضلهاز زمان تأليف مدينه. كنندي آرماني خود كسب ميگيرد، جامعه و تاريخ نيز ميزان خويش را از مدينهانساني قرار مي

  ها، و مخصوصاً در قرون اخير،گذرد و در طول اين قرنها ميافلاطون قرن
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .بهتر است گفته شود اوتوپياي افلاطوني. 1
2 .Utopia :ي فاضلهمدينه.  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-  

  يافتگي، اوتوپياي قرن حاضرتوسعه  –توسعه و مباني غرب  -20



. ي آرماني افلاطون استي آنها مبتني بر مدينهي غربي تصوير شده، اما همهاوتوپياهاي ديگري نيز توسط نويسندگان و فلاسفه

و افتد، ي اين اوتوپياها بلا استثنا در جست و جوي لامكان و لازماني هستند كه در آنجا خدا وجود ندارد، مرگي اتفاق نميهمه
اين آرمان واحد در . تواند جاودانه بدون اينكه از مرگ و معاد و آخرت ترس داشته باشد، به كامجويي و تمتع بپردازدانسان مي

  .يافتگي آخرين صورتي است كه به خود گرفته استآل توسعههاي مختلفي يافته و ايدههاي مختلف صورتقرن

چرا در زبان رايج سياست، جهان را به ملل : به پرسش صدر بحث بازگرديم. ستحالا هنگام تكفير اين حقير فرا رسيده ا! خوب
تواند ميزان و معياري باشد كه يافتگي با مشخصاتي كه عرض خواهد شد ميكنند؟ مگر توسعهتوسعه يافته و توسعه نيافته تقسيم مي

  اي است؟ي آن ـ چطور جامعهي توسعه يافته ـ به معناي غربجوامع بشري را نسبت بدان معنا كنيم؟ جامعه

اي است كه در آن همه چيز حول محور مادي و تمتع هر چه بيشتر از لذايذي كه ي توسعه يافته جامعهتوان گفت جامعهاجمالاً مي
و ي زمين موجود است معنا شده و البته براي اينكه در اين چمنزارِ بزرگ همه بتوانند به راحتي بچرند يك قانون عمومي در كره

اين . از تجاوز به حقوق يكديگر باز دارد) ولنگاري(ها را در عين برخورداري از حداكثر آزاديدموكراتيك لازم است تا انسان

داري و اصالت بخشيدن به اقتصاد نسبت به ساير وجوه حيات بشري است محصول ي حاكميت سرمايه يا سرمايهتوسعه كه نتيجه

  .طبيعت استگرايي و تبيين مادي جهان و مادي
  :اندي اقتصادي در جهان امروز هستند حتي براي يك بار از خود پرسيدهآيا هيچ يك از اين آقاياني كه منادي توسعه

ي مشخصي را در مصرف و اي در كمال سلامت روحي و آسايش معنوي به سر برد آيا بايد قاعده و ضابطهـ براي اينكه جامعه

  نه؟تمتع از لذايذ در پيش بگيرد يا 
  ـ آيا انسان بايد الگوي مصرف خويش را با توجه به نيازهاي حقيقي
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  كند؟ يا خير، بايد به حرص و آز و ولع خود براي تمتع هر چه بيشتر ميدان رشد بدهد؟ خويش انتخاب

  ـ آيا روح داراي اصالت است يا جسم؟

ـ آيا توسعه بايد به نيازهاي روحي انسان پاسخ بدهد؟ يا نه، فقط بايد احتياجات جسمي او را ـ آن هم بر اساس 
  نيازهاي كاذب ـ برآورده سازد؟

ي انساني را به تعادل همزمان روحي و سلامت جسمي برساند؟ يا نه، فقط بايد سعه اين است كه جامعهـ آيا هدف تو

  ي رشد مادي را براي او فراهم كند؟زمينه
در . ي عصري است كه بشر خدا را فراموش كرده و از جاودانگي روح خويش غفلت كرده استي اقتصادي آرمان پر جاذبهتوسعه

به اعتقاد حقير آن بينش خاصي كه . ي اقتصاديجهان به توسعه يافته و توسعه نيافته معيار و ميزان چيست؟ توسعهبندي ملل تقسيم

در نظام اعتقادي ما آن . تواند بعد اقتصادي حيات بشر را مبناي شناخت و تعريف او قرار دهدكند ميجهان را با ماده معنا مي
طلبي و تكاثر، و منع اسراف و شر تكيه دارد و تعالي روحي بشر نيز به پرهيز از فزوناي معتبر است كه بر تعالي روحي بتوسعه

بنابراين، ما ابتدائاً جهان را به توسعه يافته . شود، نه به رشد اقتصادي محضتبذير، و پيروي از يك الگوي متعادل مصرف منتهي مي

آيا نمي«اما اگر سؤال را بدين ترتيب طرح كنيم كه . بندي قبول نداريممكنيم و اين مبنا را هم براي تقسيو توسعه نيافته تقسيم نمي



اما آيا طرح اين . توانجواب اين است كه چرا، مي» ي اقتصادي پيدا كرد كه مخالفتي با اسلام نداشته باشد؟توان راهي براي توسعه

  باشيم؟ي اقتصادي را اثبات كرده سؤال موكول بدان نيست كه ما نخست ضرورت توسعه
  .هنوز تا رسيدن به اين سؤال مباحث و منازل مقدماتي بسياري لازم است كه رفته رفته ـ به اميد خدا ـ طرح خواهد شد
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اما آيا طرح اين . توانجواب اين است كه چرا، مي» ي اقتصادي پيدا كرد كه مخالفتي با اسلام نداشته باشد؟توان راهي براي توسعه
  باشيم؟ي اقتصادي را اثبات كرده سؤال موكول بدان نيست كه ما نخست ضرورت توسعه

  .هنوز تا رسيدن به اين سؤال مباحث و منازل مقدماتي بسياري لازم است كه رفته رفته ـ به اميد خدا ـ طرح خواهد شد
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يافتگي يكي از وجوه اوتوپياي آرماني گفتيم توسعهگرفته است؟ البته بهتر بود كه مييافتگي اوتوپياي انسان امروز قرار چرا توسعه
المثل تمايل عمومي بشر امروز به جانب دموكراسي نيز از بشر غربي است، چرا كه اين آرمان در وجوه ديگري نيز تجلي دارد؛ في

يافتگي و توسعه. ي صورت سياسي آن استكنندهبيانآيد، با اين تفاوت كه دموكراسي همين آرمان اوتوپيايي واحد بر مي
بيند آل ميآل واحد است، و اما اينكه چرا بشر علت غاييِ حركت خويش را در اين صورت ايدهدموكراسي دو وجه از يك ايده

بار م است كه يكاند؛ ولي پيش از تحقيق در اين پاسخ، لازسؤالي است كه قرآن مجيد و روايات ما به روشني به آن پاسخ گفته
  .ديگر ضرورت آن مورد تأكيد قرار گيرد

كند، پرداختن به اين مباحث هيچ اگر نبود كه انسان ميزان و معيار خويش را از آرمان و علت غايي حركت خويش اخذ مي
  در فطرت. ضرورت نداشت
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مطابقت يا عدم شود به گزيند، از آن پس رد يا قبول هر چه به او ارائه ميعالم اين اصل نهفته است كه وقتي انسان هدفي را برمي
  .كندپذيرد وگرنه رد ميتطابق با آن صورت ذهني كه از هدفش در درون خويش ساخته است بازگشت دارد؛ اگر مطابق بود مي

اي فطري است كه او را از درون به سوي بهشت و آنچه بهشتي ارمغاني كه انسان از بهشت با خود به عالم دنيا آورده است جاذبه
الاسف انسان دچار نسيان است و مادام كه ايمان نياورده و استمرار در عمل صالح نداشته باشد، بهشت واقعي معاما . كشانداست مي

هاي دروني او انسان فطرتاً در جست و جوي بهشت است؛ همان بهشتي كه از آنجا هبوط كرده است، و جاذبه. دهدرا تشخيص نمي
در تفسير آيات مربوط به آفرينش انسان و ) ره(علامه طباطبايي. شودجا ناشي مينبه سوي عالمي متعادل، زيبا، و جاودانه از همي

  :فرمايندخوانند و ميآن بهشت را بهشت اعتدال مي» طه«ي هبوط او، در سوره
كند و مجسم نوع آدم را بر حسب طبع زميني و زندگي ماديش تمثيل ميحال بني... اين داستان...
شمار غرق ساخته، و در در بهترين قوام خلق كرده، و در نعمتهايي بي سازد، زيرا خدا او رامي

سوي افراط و تفريط كه ناشي از پيروي بهشت اعتدالش منزل داده، و از تعدي و خروج به يك
  2...است تهديد فرمود 1العزةهواي نفس و تعلق به سراب دنيا، و در نتيجه فراموشي جانب رب

ي توان مشخصات آن را از همين سورهدر اين بهشت برزخي، تمثيل وضعيت تعادل انسان است كه مي) ع(و با اين معنا، زندگي آدم
  :استخراج كرد» طه«ي مباركه



مبادا شما را از بهشت بيرون . اي آدم، محققاً اين شيطان با تو و جفت تو دشمن است: گاه گفتيمآن
  و نه. گرسنه شوي و نه برهنه مانيآنجا نه هرگز . آرد و از آن پس به شقاوت گرفتار شويد

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .و _. ي صافات آمدهسوره 180ي رب العزه تعبيري است قرآني كه در آيه. 1
  .306، ص 14، ج 1375اني، دفتر انتشارات اسلامي، تهران، ج، سيد محمد باقر موسوي همد 20، تفسير الميزان، )ره(علامه سيد محمد حسين طباطبايي . 2
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  1.هرگز به تشنگي و گرماي آفتاب آزار بيني

هاي فطري انسان به جانب زيبايي و جاودانگي، تعادل و حتي رفاه، در همين آيات مباركه مشهود است و به تفسير و توجيه گرايش
شود و تكامل انسان نيز تعبير ديگر، فطريات انسان تماما از كشش دروني او براي رسيدن به اين وضعيت تعادلي اوليه نتيجه مي

  .معنايي جز اين ندارد
آدم هستند و از همين آيات مباركه نيز بر ميي انحراف و هلاكت بنيهاي دروني زمينهز جانب ديگر، همين فطرت و گرايشاما ا

هاي ذاتي انسان به جاودانگي و شيطان با سوءاستفاده از گرايش. دهداش فريب ميآيد كه شيطان انسان را در جهت تمايلات فطري
  :گويدكند و ميرا اغوا مي خلود و قدرت و مالكيت لايزال او

  2شود راهنمايي كنم؟اي آدم، آيا تو را به درخت خلود و جاودانگي و سلطنتي كه كهنه نمي...

  
آيد كه اين فطريات هر چند روي به جانب حق دارند، اما بسيار ي داستان كه فريفته شدن آدم و هبوط اوست بر ميو نيز از ادامه

ترين اين يكي از رايج. شوند و غايات خويش را در جاي ديگري بجز حق جست و جو كنندمحتمل است كه دچار اشتباه 
ي خاكي گردد و در همين كره) 3(آيد اين است كه آدميزاد دچار اخلاد الي الارضكه از تعبيرات قرآن مجيد برمياشتباهات آنچنان

  :آمده است» همزه«ي در سوره. به جست و جوي جاودانگي برآيد
مي. كندشمرد و حساب ميكند و آن را مياندوزي ميگوي بدزباني كه ثروتر هر هرزهواي ب

  4.ش او را جاودانگي خواهد بخشيدانگارد كه مال

ي اين اشتباه هر چند در فطرت انسان موجود است، اما اين خود اوست كه با گناهانش چاهي اينچنين بر سر راه خويش حفر زمينه
  .كندمي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .ي طه، سوره117ـ  119ي آيات ترجمه. 1
  .ي طه، سوره120ي ي آيهترجمه. 2
  .و. ي اعراف آمده استسوره 176ي اخلاد الي الارض تعبيري است قرآني كه در آيه. 3
  .ي همزه، سوره1ـ  3ي آيات ترجمه. 4
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رؤياي رهايي انسان از تنگناي حيرت و ترس از طريق متوقف ساختن زمان و » اوتوپيا«آيا 
صيرورت، و زندگي فارغ از هرگونه درد و احساس نياز و فقر، در زمان حال است؟ آيا رؤياي 



در آنجا پهلوانان و يلان  2است كه به توصيف همر 1بهشت از دست رفته و آرزوي رسيدن به اليزه
  3برند؟پس از مرگ در صلح و هماهنگي و آرامش به سر مي

ها بالأخره هاي فلسفي آن در وجود انسان، بعد از طرح اين سؤالو ريشه» اوتوپيا«يكي از حكماي گرانقدر معاصر در بحث از 
  :دهدجواب مي

قبل از افتادن در عالم و ولادت  اوتوپيا رؤياي بازيافتن نظام ثابت گذشته و آسايش و آرامش
  4.است

  :فرمايدايشان مي. يعني جست و جوي بهشت قبل از هبوط
ها را در زرديي دردها و رخي خود، تخفيف همهغرب در طول تاريخ دوهزار و پانصدساله

رؤياي استقرار ضرورت عقلي و حكومت عقل جست و جو كرده و خواسته است رؤياي بهشت را 
  5.ها و حتي در فضا بر مبناي قانون عقل متحقق سازدميان اقيانوس در زمين، در

گويند، اگر چه تفسير ما مي Reasonها آن را و البته در اينجا منظور ايشان از عقل همان عقل جزوي است كه خود اروپايي
  .مسلمانان از عقل چيز ديگري است كه بعدها ان شاءاالله از آن سخن خواهد رفت

ي مطلقِ نجات از مرگ و بيماري و ترس است و اين توهم در قرن نوزدهم و اوائل قرن عناي امروزي آن وسيلهـ به م» علم«
  بيستم به قدري غلبه داشت كه

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 .Elysium و. مدام است، بهشت و عالم علوي در اساطير يوناني كه مكان عيش.  
2 .Homer و _. زيستمي. م.سراي يوناني؛ در قرن هشتم يا نهم ق، شاعر حماسه.  
  .26، ص 1362ي مطالعات و تحقيقات فرهنگي، تهران، ي اسلامي، مؤسسهدكتر رضا داوري اردكاني، فارابي، مؤسس فلسفه. 3
  .32ي اسلامي، ص فارابي، مؤسس فلسفه. 4
  .32اسلامي، ص  يفارابي، مؤسس فلسفه. 5
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  : ، جواب داد»شوي؟پير مي«ساله پرسيدند كه ي سيوقتي از يك هنرپيشه
ي ي نزديك و قبل از آنكه من به پيري برسم مسئلهشد زيرا علم در آينده هرگز پير نخواهم«

  ».پيري را حل خواهد كرد
تواند در آينده بر آن فائق آيد، شود و معتقد بود كه ميدانست كه بر اعضا عارض مياز آن روز كه علم مرگ را نوعي بيماري مي

يافتگي يكي از ق افتاده است؛ اما صورت آرماني آن هنوز باقي است و توسعهاين توهم بسيار به ضعف گراييده و از اعتبار و اطلا
  :توجه كنيد 1هاي اين روشنفكر آمريكايي ـ برژينسكيخوب به حرف. وجوه آن است

هاي دنياي هايي كه تا كنون در اين رشته انجام پذيرفته است، حاكي از آن است كه انسانبررسي
در پيش است، جهشي عظيم را تجربه خواهند كرد جهشي كه بالقوه يي كه پيشرفته، ظرف چند دهه

فقط تفاوت جهش . ي حيواني به مرحله انسانيمعادل است با تمامي تحول متدرج بشر از مرحله
گذارد، و به اين كند و زمان را پشت سرميتر حركت ميآينده در اين است كه چرخ آن، سريع

انسان، بتدريج و به طرز فزاينده، . تر احساس خواهد شدآور تغيير، عميقترتيب، اثر سرسام



توانايي آن را خواهد يافت كه در مورد جنسيت فرزندانش، خود تصميم بگيرد، به بركت داروها، 
مغز انسان، . ها را وسعت دهد و شخصيت آنها را دگوگون سازد يا مهار كندميدان برد هوشي انسان

هد شد و به همان گونه كه اتومبيل، تحرك و جنبش بشر را حسابي برخوردار خوااز نيروهاي بي
قدرت بدني بشر، عمق و گسترش . ، تعقل او را بسط خواهد داد»شمارگر«. افزون و آسان ساخت

نگران برآورد ميبرخي از آينده. خواهد يافت و پايداري و دوام آن، به اختيار او در خواهد آمد
  كنند كه طي قرن آينده، متوسط عمر 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 .Zbigniew Brzezinski  
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، آداب )2اتوماسيون(» خودكاري«و  1»سيبرنتيك«... سال خواهد رسيد 120انسان، به تقريب، به 
كار كردن را زير و رو خواهد كرد فراغت بصورت كار روزمره در خواهد آمد و كار عملي، در 

ي تفريح و تفنن ي كار، جاي خود را به جامعهعداد مستثنيات قرار خواهد گرفت، و آنگاه، جامعه
  3.خواهد بخشيد

بسياري از آنها مثل . زده نيستند كه بويي از واقعيت به مشامشان نرسيده باشدي اين روشنفكران غربي اين قدر غفلتالبته همه
  :اندهاي رشد تمدن خويش شك كردهاكنون در بنيان» آلفرد سووي«

تكنيكي، ساخته  اش، محيطي هر چه بيشتر مصنوعي، و هر چه بيشتررشد با ابعاد بزرگ كنوني
  4آيا انسان متوسط خواهد توانست با اين محيط تكنيكي، سازگار شود؟. است

  :گويندحتي با اطمينان بيشتري مي 5»رنه دومن«ترهايشان مثل بعضي از عاقل
كند، ها، به فروريزي كامل و برگشت ناپذير اين تمدن در قرن بيست و يكم اشاره ميي نشانههمه

  6.مان را دگرگون سازيمهايگ، روشدرنكه بيمگر آن

، يك كارگر 1874صد سال پيش، در : رفاه، آمار خود را دارد: گوينددر فرانسه، اربابان صنايع مي
  روزي دوازده ساعت، شش: كردسالگي تا لحظه مرگ كار مي 12فرانسوي از 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 .cyberneticsهاي الكترونيك، مكانيك و بيولوژيك، خصوصاً تجزيه و تحليل رياضي جريان اطلاعات در ، بررسي نظري فرايندهاي كنترل در سيستم

هاي ارتباطي مثلاً دستگاه عصبي و مغز، و سيستم(هاي كنترل خودكار ، بويژه بررسي تطبيقي سيستمي ارتباط و كنترلها؛ علم مرتبط با نظريهگونه سيستماين
  .و). مكانيكي برقي

2 .automation   
  . 18و 17، صص 1357حسين مهري، صداي پاي دگرگوني، اميركبير، تهران، . 3
  .50صداي پاي دگرگوني، ص . 4
5 .Rene Dumont   
  .57صداي پاي دگرگوني، ص . 6
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هزار ساعت كار  220رفته  هم او از گهواره تا گور، روي. 1روز در هفته، هفتاد و دو هفته در سال
  .كردمي
هشت ساعت در روز، پنج روز در : كندسالگي كار مي 65تا  16همين كارگر، تنها از  1976در 

درصد  55هزار است،  94جمع ساعات كار او در اين مدت . هفته، چهل و هشت هفته در سال
  2.كمتر از يك قرن پيش

از آن روي كه هنوز  نخست. هاي ابتدايي اربابان صنايع، به هيچ روي واقعي نيستاما اين واقعيت
كنند و بالاخص از آن روي ي صنعتي غرب، روزانه ده تا دوازده ساعت كار ميبينواياني در جامعه

ها بار جسمي و عضلاني انسان كه كميت كار يك چيزي است و كيفيت آن چيز ديگري، اما ماشين
  .انددر عوض، بار رواني او را سنگين كرده. اندرا سبك ساخته

ي زمين قابل دستيابي ي اقتصادي هرگز براي همهاند كه امكان توسعهآنها حتي دريافتهبعضي از 
 29ي سير و پر است، و كشورهاي توانگر كه ي فقير مستقيماً تاوان آن نيمهنيست و اين نيمه

درصد جمعيت جهان را در خود دارند، هشتاد درصد سوخت و منابع مواد خام را، مصرف، و بهتر 
در : اقتصادي نخواهند رسيد» خيز«كشورهاي فقيرتر هم هرگز به عصر ... كنندابود ميبگويم، ن

  3.برسند، بهترين مواد خام موجود مصرف شده است» خيز«ها به عصر زماني كه آن

در اينجاست كه ي اشتباه همه. اند و نبايد هم دست بيابنداما هنوز هيچ يك از آنها به عمق مسئله آنچنان كه بايد دست نيافته... 
  غرب بهشت زمين را بدل از بهشت آسماني گرفته است و در خيال اوتوپيايي است كه در آن بيماري، مرگ و پيري

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .و _. جاه و دو هفته دارد و نه هفتاد و دو هفتهاشتباهي رخ داده است؛ زيرا سال تنها پن» صداي پاي دگرگوني«احتمالاً در . 1
  .97و  96صداي پاي دگرگوني، صص . 2
  .57صداي پاي دگرگوني، ص . 3
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خواهد به جولان اش ميگونه كه نفس امارهتواند فارغ از گذشت زمان جاودانه مركوب مرادش را همانعلاج شده است و انسان مي
  .ي لذايذ ممكن متمتع شودسوي بتازد و از همهسوي و آندر بياورد و اين

سنجد؟ ا افزايش ساعات اوقات فراغت و تفنن خويش ميايد كه چرا بشر غربي توسعه و رشد خود را براستي هيچ فكر كردهبه
آل توسعه يافته اين است كه در آن، كار تا حداقل ممكن كاهش يافته و متقابلاً ساعات ي ايدهيكي از بارزترين مشخصات جامعه

وقتي . آن است اين از خصوصيات ركني آن بهشت زميني است كه انسان امروز در جست و جوي. فراغت به حداكثر رسيده باشد
ي هاي اقتصادي غرب كه در زمينهيك نظر به كتاب. معيار رشد، كار كمتر باشد مسلماً بهشت جايي است كه در آن اصلاً كار نباشد

اي توسعه يافته است يا نه، خواهيد ببينيد جامعهتوسعه نگاشته شده است كافي است كه اين معنا را به انسان بفهماند كه اگر مي
  .ار كارگران را نگاه كنيد؛ كار كمتر مساوي با رشد بيشتر استساعات ك

پندارند كه خودكاري يا اتوماسيون ساعات فراغت انسان را استقبال غرب از اتوماسيون با اين اشتباه ملازمه دارد كه آنها مي
اتوماسيون توفيقي در اين زمينه  و البته حتي اگر فراغت را به مثابه ارزشي مسلم تلقي كنيم باز هم گسترش. بخشدافزايش مي

  .ها وقف گسترش اتوماسيون شده استي زندگي انساننداشته، چرا كه بجز اربابان و حكمرانان امپراتوري ماشيني، همه



ي وجود او ـ صرف حفظ و در صورت نهايي و آرماني زندگي ماشيني، گذشته از آنكه تفكر انسان ـ يعني ارزشمندترين نقطه
به 2»دنياي متهور نو«در كتاب  1»آلدوس هاكسلي«. شودشود، باز هم كار به تمام معنا حذف نميي ماشيني ميتوسعهنگهداري و 

ي فراغت را كه لازمه» كارهاي سياهي«وار ها نيازمند است كه بردهي آينده به قشري از انسانخوبي متوجه شده است كه جامعه
  داري است اماي بردهمتهور نو يك جامعه دنياي. اقشار ديگر است بر عهده بگيرند

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 .Aldous Huxley   
2 .The Brave New World  
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هاي آزمايشي ها خارج از رحم مادران، در لولهها نيز خوشبختند، چرا كه علوم آزمايشگاهي تا بدانجا پيش رفته است كه بچهبرده
بندي هاي متفاوتي دقيقاً متناسب با جدول طبقهتوان انسانكنند و اينچنين، در شرايط آزمايشگاهي متفاوت ميپرورش پيدا مي

  .ي آنها از كار خود راضي باشنداي كه همهگونهمشاغل تربيت كرد، به
را و حتي نوع دولت همه . چرخدهاي توليدي بسرعت ميچرخ... مرض و پيري وجود ندارد

ي ها را در لولهبچه... چرا كه وسايلي ابداع شده است كه. ها را تحت كنترل داردرفتار آدم
اگر يك كارخانه به . سازندو از هر نطفه هر چند عدد آدم كه بخواهند مي. كنندآزمايش درست مي

آنها را كه يك  و در ظرف مدت كوتاهي. دهدتعداد معيني كارگر احتياج داشته باشد سفارش مي
ي افراد به اختلاف طبقاتي از بين رفته است، زيرا همه. گيرداند، تحويل ميجور و يك شكل

  1.پذيرنداند، كه موضع اجتماعي خود را با جان و دل ميقسمي تحت عمل قرار گرفته

ي، هاي دقيق تربيتهاي خاص و روشهاي آزمايش، موسيقيها از همان آغاز زندگي در لولهبچه
  2.كنندبندي مشاغل پيدا ميهاي بدني، فكري و رواني خاصي متناسب با جدول طبقهظرفيت

اي ندارد و هيچ كس از خود اراده... »امگا«كنند و آنها كه كار سياه مي. هستند» آلفا«گردانندگان 
نواخت خورد و خواب و شهوت كسي را كسل كند كافي است كه يك حب هر گاه شرايط يك

  3.ي او تبديل به شادي و سرور شودبخورد و تمام غم و غصهسوما 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .54، ص 1358حسين ملك، تولد غولها؛ امپرياليسم و سوسيال امپرياليسم، رواق، تهران، . 1
  .، فصل اول1366حشمت االله صباغي و حسن كاويار، كارگاه هنر، تهران، انگيز نو، آلدوس هاكسلي، دنياي شگفت: به. ك.نگ. 2
  .55و  54تولد غولها، صص . 3
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ي كنند، باقيماندهي بشر زندگي ميبار تمدن كهنههايي كه هنوز در شرايط فلاكتانسانتنها 
زايي و بيماري و فقر و سرخپوستان هستند كه در جايي محصور همچون باغ وحش، با زنده

  1...عواطف انساني دست به گريبان هستند و



اي كه پيشرفت آل تمدن آمريكايي است، جامعهساخته است ايدهي متهور آينده تصويري كه آلدوس هاكسلي هوشيارانه از جامعه
هاي رواني، عواطف ي مشكلات آن را حل كرده است؛ كار، عدالت اجتماعي، امراض نفساني و ناهنجاريعلوم آزمايشگاهي همه

يي هستند با نيروي جسماني هااُمگاها برده. شودي مسائل در آزمايشگاه حل ميهمه... زايي و بيماري و فقررقيق بشري، زنده
حداكثر، اما منهاي عصيان و اعتراض و اعتصاب؛ و به فرض محال اگر اعتصابي هم ـ به دلايل فني و آزمايشگاهي ـ اتفاق بيفتد، 

ي گرد سوما داراي مجموعه. پاشندآور، آب داغ يا گلوله، گرد سوما ميرسند و به جاي گاز اشكفورا مأموران دولتي سر مي
است و مشكلات غم و غصه و عواطف بشري را خيلي فوري به روش آمريكايي حل ... دي و.اس.هرويين و حشيش و ال خواص

جمعي سرود استانداردي اند و دستهافشان به رقص و پايكوبي پرداختهبيني كه خوشحال و دستكند و بعد ناگهان امگاها را ميمي
  2.كنندزمزمه مي اند،ي آزمايش بدانها آموختهرا كه در لوله

هاي دنياي متهور نو را بايد در نظرگاه نبايد پنداشت كه اين تصورات آلدوس هاكسلي تخيلاتي محض و بدون ريشه است؛ ريشه
هاي جنگ ويتنام نگه دارد، آمريكا براي آنكه سربازان خويش را در جبهه. غير واقعي غرب به انسان و جهان جست و جو كرد

اگر درست دقت كنيم، همين واقعيت . كردپوشي از هرويين و كوكايين و ساير مواد مخدر و محرك استفاده ميعلناً و بدون پرده
هاي دروني نباشد، كار همچون شري تلقي وقتي انگيزه. كنداست كه در اوتوپياي آلدوس هاكسلي به صورت حب سوما جلوه مي

  شود كه بايد از آن خلاصمي
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .انگيز نو، فصل سهدنياي شگفت: به. ك.نگ. 1
  .انگيز نو، فصل پانزدهدنياي شگفت: به. ك.نگ. 2
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  :ي بيان اين معنا بر آمده استبسيار خوب از عهده 2»كوچك زيباست«ي كتاب نويسنده 1»شوماخر«. شد
را همچون چيزي تلقي كند كه » كار«در اين زمينه، اقتصاددان جديد با اين طرز تفكر بار آمده كه 

از ديدگاه يك كارفرما، كار در هر مورد فقط يكي از اقلام . اندكي بيشتر از يك شر واجب است
بكلي ) automation(قيمت تمام شده است، كه اگر نتوان آن را فرضا از طريق خودكاري 

از ديدگاه كارگر، كار يك امر مصدع است؛ كار كردن . كرد باري بايد به حداقل تقليلش دادحذف 
  3.يعني فدا كردن فراغت و آسايش، و دستمزد عبارت است از جبراني براي اين فداكاري

زده براي بشر غربي و غرباي كه حالا اگر اين بينش را با نظرگاه اسلام، يعني كار به مثابه عبادت، مقايسه كنيد به عمق فاجعه
  .بريداتفاق افتاده است، پي مي

كرد همين بود كه چگونه ـ مثلاً در مورد زده ميي جوامع سنتي اسلامي شگفتترين نكاتي كه همواره ما را در مطالعهيكي از مهم
ي باشكوه زي انقلاب اسلامي و تجربهاكنون ما بعد از پيرو. سفالگران ميبد يزد ـ كار و زندگي آنها آميخته با يكديگر بوده است

زده ميي كار با آنچه كه امروز در جوامع غربي و غربايم كه نظرگاه اسلام دربارهخوبي اين معيار را دريافتهنهادهاي انقلابي، به
به خلق براي  وقتي كار خدمت. الاسف هنوز هم آثار آن در تشكيلات اداري و كارگري ما باقي است ـ متفاوت استگذرد ـ و مع

اي باشد كه استعدادهاي وجود انسان را در طول زندگيش به فعليت برساند، آنگاه كار و زندگي يك رضاي خدا و همچون وسيله



يكي از وجوه تفاوت نهادهاي انقلابي و تشكيلات . آميزد كه انفكاكشان از يكديگر ممكن نيستانسان مؤمن آنچنان در هم مي
  اجرايي موروثي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 .Ernst Friedrich Schumacher(1911-1977)  
2 .Small Is Baeutiful: Economics as if People Mattered   
  .42، ص1372شوماخر، كوچك زيباست؛ اقتصاد با ابعاد انساني، علي رامين، سروش، تهران، سوم، . اف. اي. 3
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كساني ممكن است . شودزدگي ما هستند در همين جاست كه كار در نهاد انقلابي به مثابه عبادتي بزرگ تلقي ميكه ارمغان غرب
هاي دروني هاي دروني بنا كرد؟ انگيزهبندي اجتماعات را بر انگيزهشود تشكيلات و سازمانمگر مي!... اي آقا«: اعتراض كنند كه

  ».خواهدبياييد واقعي فكر كنيم؛ اجتماع نظم مي. هاستآليستهاي ايدهها حرفاين حرف. كه ضمانت اجرا ندارند
چه چيز . ي الهي نه تنها منافات ندارند بلكه با هم ملازمند؛ اوصيكم بتقوي االله و نظم امركماست كه نظم و انگيزهجواب حقير اين 

را چهل و پنج روزه به پايان برساند، حال آنكه مقاطعه» محرم«انگيز طرح را قادر ساخت كه با نظمي حيرت» جهاد سازندگي«
اتفاقا نظام جمهوري اسلامي نيز بايد . كردند؟ كار به مثابه عبادتهزينه طلب ميكارهاي خارجي يك سال وقت و صدها برابر 

  .هاي دروني بنا كندسعي كند كه تشكيلات اجرايي خويش را در عين حال بر نظم و انگيزه
هاي دروني و فقط تعريف برده چيست؟ انساني كه ناچار است بدون انگيزه. اي بيش نيستاي بردهراستي در نظام كارخانهانسان به

ي تكامل روحي و اراده: شاخص انسانيت دو چيز است. براي زنده ماندن، كار بدني مشخصي را تمام عمر صبح تا شب تكرار كند
ي الهي را در كار داخل كنيد، بلافاصله كار به وقتي شما انگيزه. آيد و لاغيرآزاد ـ كه اين هر دو تنها در عبوديت خدا حاصل مي

بالعكس، . گرداندشود و وجود انگيزه، في نفسه كار را تابع اراده و انتخاب انسان ميبراي رشد و تعالي انساني تبديل مياي وسيله
ي آزاد ي معاش است و بندگي معاش با ارادهي الهي و صرفاً براي تأمين معاش كار كند، بندهانساني كه ناچار باشد بدون انگيزه

  .كنداش را هيچ چيز جز حق محدود نميي تعلقات آزاد است و ارادهداست كه از همهي ختنها بنده. منافات دارد
كه يافتگي بود و اينكه در اين بهشت، آنچنانسخن از بهشت زميني توسعه. هاي اصولي نيستمقصودمان هنوز وارد شدن در بحث

ي آنان كه دست اندر تهيه. بيشتر از آن خلاص شدكند، كار كردن شر مسلمي است كه بايد هر چه مفاهيم اقتصادي غرب حكم مي
  يافتگي دارند، خيلي خوب معنيسناريوهاي توسعه
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را از  1»هرمن كان«يابند، و اما چون مخاطب اين كتاب عموم مردم هستند چند تابلو از سناريوي پيشنهادي را در مي اين حرف
در پشت جلد كتاب، ايشان را اين. كنيمسال آخر قرن ناميده است نقل مي 30كه خودش آن را تورات » 2000دنيا در سال«كتاب 

  :اندگونه معرفي كرده
تأليفات او از . نگري استو يكي از پدران آينده)... آمريكا(ي هودسن سسهاين جناب رئيس مو

؛ و اسكالادو تنها .]و _ترمونوكلئر  Thermonuclear: [جنگ ترمونوكالئر: جمله عبارتند از



كند؛ و بر گذاري دفاع ملي آمريكا را هدايت مياين دو كتاب، بيش از ده سال است كه برنامه
  2.ريكا اثر گذاشته استسياست قدرت مركزي آم

  .كنيمنقل مي 2000نگري ايشان را براي سال سه تابلو از تابلوهاي آينده
  :]تابلوي اول[

  )ساعت كار در سال 1100در حدود (ي ماوراء صنعتي كه متوجه استراحت و تنوع است جامعه
  ساعت 7روز كار 

  روز 4ي كار هفته
  هفته 39هاي كار در سال تعداد هفته

  روز 10اعياد رسمي 
  تعطيلات آخر هفته سه روز

  هفته 13تعطيلات در سال 
  3!روز آزاد 218روز كار در سال و  147شود كه روي هم مي

  :]تابلوي دوم[
  در اين جامعه كه متوجه استراحت و تنوع است يك شخص

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 .Herman Kahn   
  .88تولد غولها، ص . 2

  .45تولد غولها، ص . 3
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  :تواندمي
  .اي كندحرفهاز روزها را صرف يك كار % 40
  .اي كنداز روزها را صرف كار غيرحرفه% 40
  .را هيچ كاري نكند) بيش از يك روز در هفته% (20

  :كنند والا وضع كار در كل جمعيت به قرار زير استو تازه اين براي آنهايي است كه كار مي
  :]تابلوي سوم[

  :كنندنيروي كار كه به طور عادي كار مي% 40از 
  ).با شرايطي كه در تابلوهاي قبل ديديم(كنند ميكار عادي % 50
  ).كننديعني خيلي بهتر از شرايطي كه حالا كارگران مرفه آمريكائي كار مي(كنند كار سياه مي% 20
  .كنندنصف وقت خود را صرف ولگردي مي% 10
  .در جستجوي كارند ليكن به صورت لاابالي% 5
  .اباليدر جستجوي كارند ليكن به صورت نيمه لا% 5



  .اندانقلابي يا تنبل» ماجراجو«% 5
  1.اندكاران خود خواستههم بي% 5

بايد اضافه كرد كه اين تابلوها مربوط به كشورهاي كاملاً مافوق صنعتي است كه فقط شامل آمريكا، ژاپن، كانادا، كشورهاي 
اً آفريقا و دنياي عرب و آمريكاي لاتين با فقري ي جهان و مخصوصاسكانديناوي، سوييس، فرانسه و آلمان غربي است، اگر نه بقيه

هاي جنگ غير از پنج هاي جهاد كه در جبههي هرمن كان بچهلابد از ديده. (شود روبرو هستندكه به مرگ از گرسنگي نيز منجر مي
  !)به ماقبل تاريخهايي هستند متعلق فرسا مشغولند، ديوانهروز را به كار طاقتي ساعات شبانهيا شش ساعت خواب، بقيه

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .46و  45تولد غولها، صص . 1
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درصد از سال  40ها درصد از آدم 25اي را كه در آن فقط ي دستيابي به اينچنين جامعهناگفته نماند كه خود آقاي هرمن كان لازمه
ي توسعه از ما در آينده در بيان معنا. خوانده است 1ساتداند كه خود آن را فرهنگ ساني فرهنگي خاص ميكنند اشاعهرا كار مي

وجوه ديگر به چگونگي پيوند فرهنگ و اقتصاد با يكديگر و تأثيرات متقابل آنها خواهيم پرداخت، اما در اينجا نيز حيف است كه 
دارد كه سير تاريخي بيني اعلام ميآقاي هرمن كان با كمال واقع: خبر بمانيمي تنوع و استراحت بياز وضعيت فرهنگي جامعه

و . و مافوق توسعه يافته است 2اي ماوراي صنعتيي جامعهرود و اين لازمهسات ميسوي استقرار فرهنگ ساني غرب به جامعه
  :كندسات را با اين صفات معرفي ميبعد، فرهنگ سان

، امپرسيونيست، )از لحاظ فني(مد روز، عالي ... تخيلي، روزانه، مشغول كننده، جالب، شهري، شيطاني، تازه و نو... زميني
  3.ايماترياليست، تجاري، حرفه

  :بيني كرده است و اين مشخصات آن استي بعد از اين فرهنگ را نيز پيشو البته آقاي هرمن كان مرحله
انگيز، نيهيليست، پورونوگرافيك، عاميانه، زشت، نفرت... جو، محرك، فاسد شده، ظاهرسازهيجان... عاصي، پوسيده... جهنمي
  4.ساديك

سات كند كه ديگر جوامع بشري نيز در راه رهاكردن فرهنگ خود و گرايش به سوي اين فرهنگ سانوشحالي ميو مؤلف اظهار خ
  !هستند

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 .Sansate   
2 .post industrial   
  .42و  41تولد غولها، صص . 3
  .42و  41تولد غولها، صص . 4
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مقابل آن، شود و در به عنوان شري واجب و امري مصدع تلقي مي
ي غربي قرار گرفته نوعي فراغت و تفريح و تفنن ارزشي مطلق پيدا كرده است؟ آرماني كه فراراه توسعه به شيوه

هاي مطلقي است كه به مثابه ميزاني براي توسعه

ي با غلبه. هاي حيوانيي است كه در وجود بشر قرار دارد
  .كندآسايي به صورت يكي از صفات ذاتي بشر جلوه مي
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پرسيدم نسبت به آنچه در اقطار زمين باشد با اين كه خودش در ميان خانه است و پرده هم جلوي 
روح : پنج روح نهاده) ص(اي مفضل، براستي خدا تبارك و تعالي، در پيامبر

و  ي آن قيام كندي آن بجنبد و راه رود، روح توانائي كه به وسيله
ي آن بخورد و بنوشد و به حلالي با زنها بياميزد، روح 

ل ي آن تحمورزد، و روح القدس كه به وسيله

وجود ) روح ايمان، روح شهوت، روح قوت و روح حيات
اي آلوده نشده ملازم دارد و كفار فاقد روح ايمان هستند، روح ايمان مادامي كه انسان به گناه كبيره

  2...كند و

ي روح شهوت ـ كه مقام آيد كه انسان مادام كه ايمان نياورده است، در مرتبه
  .حيواني است ـ توقف دارد و فضائل و اعمال و افكارش همگي با اين مقام ـ يعني حيوانيت ـ مناسبت دارد

ي روح شهوت بر وجود انسان، ديگر انگيزهبا غلبه
از اين ) ع(تذكري كه در اينجا ضروري است اين است كه مراد امام صادق

گانه صاحب پنجروح انسان در هر يك از مراتب 
  گيرند و بشر

  .345، ص 2
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  ميمون برهنه

به عنوان شري واجب و امري مصدع تلقي مي» كار«راستي چرا در جوامع توسعه يافته 
فراغت و تفريح و تفنن ارزشي مطلق پيدا كرده است؟ آرماني كه فراراه توسعه به شيوه

هاي مطلقي است كه به مثابه ميزاني براي توسعهگذرد و فراغت يكي از ارزشزندگي است كه اوقات آن تماماً به فراغت و تفنن مي
  .ابل آن، كار ضد ارزش استشود و در مق

هاي حيوانيي است كه در وجود بشر قرار داردآسايي است و اين خصوصيت از گرايشي تنبلي و تن
آسايي به صورت يكي از صفات ذاتي بشر جلوه ميروح حيواني بر وجود انساني، تنبلي و تن

  :اش اين استالحجة ـ روايتي است كه ترجمهـ كتاب » كافي
  از امام صادق عليه السلام از علم امام: مفضل بن عمر گويد

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

پرسيدم نسبت به آنچه در اقطار زمين باشد با اين كه خودش در ميان خانه است و پرده هم جلوي 
اي مفضل، براستي خدا تبارك و تعالي، در پيامبر: او افتاده؟ فرمود

ي آن بجنبد و راه رود، روح توانائي كه به وسيلهحيات و زندگي كه به وسيله
ي آن بخورد و بنوشد و به حلالي با زنها بياميزد، روح مبارزه نمايد، روح شهوت كه به وسيله

ورزد، و روح القدس كه به وسيلهي آن عقيده دارد و عدالت ميايمان كه به وسيله
  1.نبوت كند

  :فرمايدي روايتي نظير آنچه ذكر شد ميدر ادامه» بصائر الدرجات
روح ايمان، روح شهوت، روح قوت و روح حيات(ر مؤمنين چهار مرتبه از اين ارواح د

دارد و كفار فاقد روح ايمان هستند، روح ايمان مادامي كه انسان به گناه كبيره
كند واي مرتكب شود از او جدايي حاصل ميبا اوست و چون كبيره

آيد كه انسان مادام كه ايمان نياورده است، در مرتبهبسياري از احاديث ديگر برمياز اين دو روايت و 
حيواني است ـ توقف دارد و فضائل و اعمال و افكارش همگي با اين مقام ـ يعني حيوانيت ـ مناسبت دارد

با غلبه. تي شرور اسآسايي از خصوصيات ذاتي روح شهوت و مفتاح همه
تذكري كه در اينجا ضروري است اين است كه مراد امام صادق. مانداي براي كار كردن ـ جز پول و لذت ـ باقي نمي

روح انسان در هر يك از مراتب . يابدارواح متعدد، مراتب مختلفي از روح است كه بر وجود بشر غلبه مي
گيرند و بشرهاي متفاوتي قرار مييابند و منشأ انگيزهخصوصياتي ذاتي است كه بروز و ظهور مي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2، ج 1372دوم،  اي، اسوه، تهران،ج، آيت االله محمد باقر كمره4، اصول كافي، )ره

  .470، ص 1362ابوجعفر محمد بن حسن بن فروخ، بصائرالدرجات، اعلمي، تهران، 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ميمون برهنه

راستي چرا در جوامع توسعه يافته به
فراغت و تفريح و تفنن ارزشي مطلق پيدا كرده است؟ آرماني كه فراراه توسعه به شيوه

زندگي است كه اوقات آن تماماً به فراغت و تفنن مي
شود و در مقيافتگي اعتبار مي
ي تنبلي و تنگريز از كار زاييده

روح حيواني بر وجود انساني، تنبلي و تن
كافي«در كتاب ارجمند 
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بصائر الدرجات«در كتاب 

از اين دو روايت و 
حيواني است ـ توقف دارد و فضائل و اعمال و افكارش همگي با اين مقام ـ يعني حيوانيت ـ مناسبت دارد

آسايي از خصوصيات ذاتي روح شهوت و مفتاح همهتنبلي و تن
اي براي كار كردن ـ جز پول و لذت ـ باقي نمي

ارواح متعدد، مراتب مختلفي از روح است كه بر وجود بشر غلبه مي
خصوصياتي ذاتي است كه بروز و ظهور مي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ره(ثقة الاسلام كليني . 1
ابوجعفر محمد بن حسن بن فروخ، بصائرالدرجات، اعلمي، تهران، . 2
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گريزد و ي روح شهوت به روح ايمان عروج نكرده است، از كار ميبشري كه هنوز از مرتبه. كشانندرا به جانب اعمال مختلفي مي
  .دارد، طلب لذت استاي كه او را به تحرك وا ميتنها انگيزه

ي چرا از ميان همه. است» صاحبان عزم«معناي شود به ترين پيامبران الهي اطلاق ميتن از بزرگكه به پنج» اولوا العزم«تعبير 
مراتب روحي انسان در . اند تنها عزم آنها مورد نظر قرار گرفته است؟ جواب روشن استخصوصياتي كه پيامبران اولوا العزم داشته

در احاديث ما  اگر. شوديابد و انسان متناسب با مراتب ايماني خويش، صاحب ثبوت بيشتري در عزم ميعزم اوست كه ظهور مي
حوصلگي ملازم با روح آسايي و كمبه همين علت است كه تنبلي و تن 1آمده است كه اياك و الكسل و الضجر فانهما مفتاح كل شر

ي بالاتر ـ كه روح ايمان است ـ عروج نكرده است، تنها علتي كه او شهوت در وجود آدمي است و انسان تا از اين مرحله به مرتبه
  .دارد لذت طلبي استوا ميرا به تحرك 

ي كنوني غرب اصل در جامعه. شناسداي است كه حد و مرزي نميگسيختهطلبي لجامي گريز از كار، لذتبنابراين، روي ديگر سكه
اي شكل گرفته كه در گونهها اعتبار شده است و متناسب با آن نظامات قانوني غرب بهلذت چون حق مسلمي براي عموم انسان

البته علت اين را كه تمايلي اينچنين بر عموم افراد يك جامعه . ي افراد فراهم باشدي شهوات براي همهمكان اقناع آزادانهآن، ا
خيزد، و همه، اين تمايلات نفساني را چون حقوقي غير قابل انكار براي يابد و از آن ميان هيچ صدايي به اعتراض برنميتسلط مي

هاي حيواني بر ساير وجوه و ابعاد ي روح شهوت گرايشدر مرتبه. ي غرب جست و جو كردر فلسفهكنند، بايد دخويش تلقي مي
به همين علت است اگر تفكر غالب بشر در . گيرديابند و بشر مصداق اولئك كالانعام بل هم اضل قرار ميوجودي انساني غلبه مي

حيوانات قلمداد كند، اگر نه، معارف الهي تأكيد دارند كه رسيدن به ي مغرب زمين بدين سمت متمايل شده كه انسان را در زمره
  انسانيت با گذشت از مراتب حيواني ميسر است نه

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .ي شرها هستندحوصلگي دوري كنيد زيرا اين دو سرآغاز همهاز تنبلي و كم. 1
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حال آنكه در تفكر تواند در مراتب حيواني وجود خويش توقف داشته باشد، خواهد به انسانيت برسد نميبشر اگر مي. توقف در آن
غربي بشر ذاتا حيوان است و چون اين معنا مورد قبول قرار گيرد، ديگر چه تفاوتي دارد كه وجه تمايز انسان از حيوان، نطق باشد 

اي اولين نتيجه. يا ابزارسازي يا چيزهاي ديگر؟ اگر بشر را اصالتاً حيوان بدانيم لاجرم بايد تمامي تبعات اين تعريف را نيز بپذيريم
ي غرب امروز اين معنا طلبي خصوصيت اصلي ذات بشر و تنها محرك اوست، و جامعهآيد اين است كه لذتكه از اين تعريف برمي

  .را به تمامي پذيرفته است
ميمون «او در اولين كتابش كه با عنوان . ي غرب بدان مبتلاستمظهر كامل اين هبوط اعتقادي است كه جامعه 1»دزموند موريس«
ها، العملي اعمال و عكسي تطور جانوري پرداخته و همهدر ايران نيز ترجمه شده است به بررسي جايگاه بشر در سلسله 2»هنهبر

هنگامي كه . اخلاقيات، دين، فرهنگ و تمامي قراردادهاي اجتماعي بشريت را بر اساس حيوانيت او مورد تفسير قرار داده است
او ـ به تصريح مترجم كتاب ـ سال. بوده است(!) كرده، مدير بخش پستانداران باغ وحش لندن دزموند موريس اين كتاب را تأليف

خويش را صرف شناخت روح حيوانات نموده و در هر حيواني نشاني از انسان يافته، يا به زبان ديگر، (!) يها از عمر گرانمايه
ي كتاب را اينچنين آغاز كرده آقاي موريس مقدمه. است تر در حيوانات پيدا كردهتمام خصايص روح بشري را به طور روشن

  :است



 Sapiens(انسان فرزانه . جنس آنها از مو پوشيده شده است 192رسند، بدن جنس مي 193هاي كنوني به ها و گوريلميمون

Homo (3.تنها ميمون استثنايي برهنه است  

اند، در ي آدم و حوا، بهشت اوليه و هبوط انسان را باور كردهخرافه ي انساني نسبت به هدايت مؤمنيني كهايشان با احساس وظيفه
هاي اجداد ايشان ـ يعني شامپانزه(!) در اين تفسير علمي. پردازدي هبوط آدم ميهمان آغاز كتاب به تفسير جانورشناسانه

  شونداند ـ ناچار ميها آويزان شدهعلفخواري كه با دم از درخت
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 .Desmond Morris   
2 .The Naked Ape   
  8، ص 1349ي سخن، تهران، پور، مجلهدزموند موريس، ميمون برهنه، مهدي تجلي. 3
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  :هاي ديگر بپيوندندها و سرزمينكه باغ بهشت يعني جنگل را ترك كنند و به جانوران خشكي
ترين و بهترين عزلتگاه محسوب ترين و جالباي، جنگل راحتزندگي بوزينهدر اين حد تكامل و 

اجداد شامپانزه... ها زندگي آرام و مرفهي داشتند، در واقع جنگل بهشت آنها بودشد و ميمونمي
ها در جنگل باقي ماندند كه هنوز هم اين جانوران در جنگل ها و اوران اوتانها، گوريل، ژيبون

يعني [بين اجداد ميموني، تنها اجداد ميمون برهنه . ي آنها قطع نشده استد و سلسلهكننزندگي مي
هاي ديگر پيوستند، و به زودي با ها و سرزمينترك جنگل كردند و به جانوران خشكي] انسان

گر چه اين اخراج يا خروج از بهشت كار دشواري بود، اما آنها را به محيطي . آنها خو كردند
راي تحول و تكامل بيشتر مساعدتر بود و اجداد ميمون برهنه توانستند در اين محيط كشانيد كه ب

  1.تري بگسترانندي پهنتازه براي منافع خويش سفره

ي روح شهوت بر وجود آدمي، بشر را در محدودهي كتاب نيست، بلكه مراد بيان اين مطلب است كه چگونه غلبهقصد ما نقد همه
ي دهد و لاجرم، بشري كه در محدودهي وجوه ديگر او را تابع حيوانيت او قرار ميسازد و همهمي ي حيواني وجودش متوقف

طلبي و غرايز حيواني مورد تفسير قرار ميي حيوانيت خود و بر محور لذتي عالم را از دريچهحيواني هستيش توقف دارد همه
  .دهد

ها در برابر نر هاي غريزي گوريلذاالله ـ منشأ خداپرستي را در واكنشبدين ترتيب بعيد نيست اگر آقاي دزموند موريس ـ معا
شود و زبان هاي علوم تجربي بيان ميبايد توجه كرد كه تفكر امروز بشر غربي از طريق نظريه. فرمانده يا رئيس گروه پيدا كند

  يفقط در محدوده» ميمون است انسان از نسل«فرهنگ غرب، زبان تكنولوژي و علوم تجربي است و مثلاً اين گفته كه 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .15و  14ميمون برهنه، صص . 1

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-  

  !ميمون برهنه –توسعه و مباني غرب  -39

گيرد، چرا يابد و از اين طريق بنيان تمدن و مناسبات اجتماعي قرار ميماند، بلكه بر فرهنگ بشر غلبه ميشناسي باقي نميزيست
ي تطور طبيعي دارويني و صفتي است نتيجهي گرگزاده، حيوان ميمون1انسان مورد نظر اومانيسم. كه تمدن مبتني بر فرهنگ است



ها ي قدرتي بحث خواهد آمد كه وضعيت كنوني عالم از نظر موازنهمانند، و در ادامهترها باقي ميتنازع بقايي كه در آن فقط قوي
  .ي تنازع بقاي دارويني بدانيمي پذيرش اين نظريه است كه تكامل انسان را نتيجهو گرايش به سلطه و استيلا نتيجه

ي نوع ي كتاب خويش، بعد از مقايسهدر بيان وجه تسميه» باغ وحش انساني«موند موريس در كتاب بعدي خود به نام آقاي دز
مابين اين نوع و انواع ديگر جانوران، شهرها و اجتماعات بشري را باغ وحش انسان و جانوران ديگر و رد اختلافات بنيادي في

نگرد، آقاي ي حيوانيتش ميغالب بشري در مغرب زمين انسان را صرفاً از دريچهصرف نظر از اينكه تفكر  2.نامدانساني مي
ي بشر غربي، ديگر هيچ نشاني از انسانيت شدهي مسخموريس در اين مدعاي خويش چندان هم به خطا نيست، چرا كه در چهره

  .باقي نمانده است
در اين باغ وحش . ويش است، باغ وحشي انساني استراستي تمدن امروز بشر كه نمود مسخ بشريت از صورت انساني خبه

اند و هيچ چيز جز خورد و خوراك و خواب و هاي خود كز كردهها حيوانات تنبل و معتادي هستند كه در گوشة قفسانساني، آدم
و ذات اين  ...كشد و در اين هر سه آنچه مراد آنهاست، لذت است؛ لذت غذا، لذت خواب وجنسيت آنها را به سوي خويش نمي

آوري همراه است كه جوامع غربي ـ مخصوصاً اروپا و آمريكا ـ تجسم واقعي آن پرستي نيز با افراطگرايي و انحرافات شگفتلذت
ي سامري در آنان كارگر نيفتاده است اين حقيقت، عينيتي آشكار هستند و براي كساني كه ريگي به كفش ندارند و سحر گوساله

  .دارد
  هاي علمآيد؟ در كتابا انسان بدين دام گرفتار ميلذت چيست و چر

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 .Humanismو _. ، مذهب اصالت بشر.  
  .4تا  1، صص 1354دزموند موريس، باغ وحش انساني، پرويز پير، كتابهاي جيبي، . 2

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-  

  !ميمون برهنه –توسعه و مباني غرب  -45

دامگه  توان گفت اين است كه روح مجرد انسان در ايناخلاق جواب اين سؤال به تفصيل آمده است، اما آنچه در اين مختصر مي
حادثه كه ميان حق و باطل قرار دارد به بدني حيواني تعلق يافته و البته بين آن روح و اين بدن نسبتي طولي برقرار است و اين 

ي بقا و استمرار حيات بشر در لازمه. شويم از باب انتزاع است نه اينكه در واقع امر ثنويتي در كار باشددوگانگي كه ما قائل مي
اكل و شرب و توليد مثل است و غرايزي كه پروردگار متعال در وجود انسان قرار داده همه متضمن همين بقا و ي زمين، كره

كند و بايد گفت لذتي كه خداوند در اكل و شرب و عمل نكاح استمرار هستند و لذت نيز در اين ميان همچون علتي مزيد عمل مي
اي فطرت انسان رو به سوي كمال دارد و لذت نيز علت و انگيزه. ي زمين استقرار داده ضامن بقا و استمرار حيات بشر در كره

در ) الذ لذات(گشايد و البته از لذت تنها به لذايد مادي نظر نداريم كه لذيذترين لذايذ است كه راه به جانب تكامل و تعالي مي
  .آيدوصول باطني انسان به مقام توحيد حاصل مي

نهاده است در همان جا نشاني از كمال وجود دارد؛ البته در صورتي كه خود لذت به غايت و آرمان بشر هر جا كه پروردگار لذتي 
شود كه انسان را به دهد، بلكه به غل و زنجيري سنگين مبدل ميتبديل نشود، اگر نه، نه تنها نقش استكمالي خويش را از كف مي

لذتي قرار نداده بود، استمرار ... ون شك اگر پروردگار متعال در اكل و شرب وبد. كشاندترين مراتب جهنم مياسفل سافلين و پايين
افتاد؛ اما از جانب ديگر، لذت نيز در حالتي ضامن بقاي بشر است كه از جايگاه استكمالي خويش خارج حيات بشر به خطر مي

نها متضمن حيات نيست بلكه از مسير اعتدال اگر لذت مطلق انگاشته شود و به عنوان هدف اعتبار شود، آنگاه نه ت. نشده باشد



لازم نيست كه ما در جست و جوي مصداقي مؤيد اين . شوداي در خدمت قطع حيات بشر مبدل ميشود و خود به وسيلهخارج مي
  .تندمطلب به اعصار باستاني تاريخ مراجعه كنيم و به سراغ قوم لوط برويم؛ جوامع كنوني اروپا و آمريكا مصاديق حاضري هس
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نه تنها ضامن حيات  طلبي از جايگاه استكمالي خويش خارج شوديكي از مصاديق صحت اين مدعاست كه اگر لذت 1بيماري ايدز
  :ي آن استنيست كه نابودكننده

. هرچند كه در روسيه هم ديده شده است. ي آمريكا موطن اصلي اين بيماري استايالات متحده
ي معروف مجله. شودباز و سپس معتادين به هروئين ديده ميبيماري ايدز بيشتر در مردان همجنس

هاي مختلف به اين اد مبتلايان به بيماري ايدز را در سالتعد 1985ي ژانويه.] ـ و) ؟(گاما[ 2جاما
 1980نفر، به سال  9تعداد  1979نفر، به سال  4تعداد  1978به سال : شرح اعلام كرده است

تعداد  1983نفر، به سال  961تعداد  1982نفر، به سال  239تعداد  1981نفر، در سال  44تعداد 
گوياي سرعت رشد بيماري  1983ــ 84نفر، سال  3906تعداد  84و  83نفر، به سال  2501
  .است

اي اتخاذ نشود خطر سرايت همگاني بيماري اند كه اگر چارهكارشناسان طب آمريكا اعلام كرده
بيمار در آتلانتا  1200ي آمريكا آمده است كه از پزشكي ساليانهدر كتاب چشم. ايدز وجود دارد

بيماران خوني هموفيل و بقيه عمدتاً معتادين تزريقي % 7مهاجرين هائيتي، % 6باز، جنسهم% 75
% 41بيماري ايدز در مدت زماني كوتاه تلفات سنگيني داشته و گاه تلفات به بيش از . اندبوده

  3.اندنفر مبتلا، جان سپرده 2295تن از  917سال در آتلانتا  2در طول . رسيده است

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 .Acquired Immune Deficiency Syndrome :AIDSو _. دهد، بيماريي ويروسي كه مقاومت بدن را در برابر عفونت كاهش مي.  
2 .Gama   
  .ي سروشبه نقل از مجله. 3
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و فلات  1فلاتي مغرب زمين همان طور كه خانه تبديل به آپارتمان، آپارتمان تبديل به اكنون در كشورهاي به اصطلاح پيشرفته
ي ازدواجي، و ي بزرگ تبديل به خانوادهي بزرگ، خانوادهفاميل تبديل به خانواده] موازات آنبه. [شودمي 2تبديل به استوديو

ترين مظاهر جامعه و اقتصاد پولي است، كه يكي از برجسته  3تي.تي.ـ آي] تا آنجا كه. [شودي ازدواجي تبديل به افراد ميخانواده
  4.خواهند ازدواج كنند، بايد خدمت را ترك گويندكند؛ و از بين كارمندانش آنهايي كه ميد يا زن متأهلي را استخدام نميهيچ مر

در بيان علت اين . داننديافتگي ميكنند و آن را از معيارهاي توسعهشناسان و اقتصاددانان اين پديده را تحسين ميو البته جامعه
البته هيچ شكي . انواده در غرب ـ ممكن است دلايل مختلفي ذكر شود؛ از جمله رشد اقتصاد پوليمعلول ـ از هم پاشيدگي خ

هم با ها منافع شخصي ـ آنبرد و محور ارتباط بين آدمها را تحليل ميمابين انساننيست كه رشد اقتصاد پولي روابط عاطفي في
  ه را بايد در جاي ديگري جست و جو كردگيرد، اما علت اصلي اين پديدمعيار پول و ارز ـ قرار مي



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1.flatو _. خوابه، چيزي در حد يك آپارتمان يك اتاق.  
2.studioو _. ي كوچك، و يك دوش، فلات كوچك؛ غالباً شامل اتاقي براي نشستن و خوابيدن، و يك آشپزخانه.  
3.ITTو _. ، شركت سهامي بين المللي تلفن و تلگراف.  
  .96تولد غولها، ص . 4
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